
  
  

 
  

تنها برایِ خواندنست و ... آوردنِ اين مطالب نه به معنایِ تائيدست ونه به تبليغ و نه

بندی دوباره وتعويض قلمباصفحه  83  

  سی باستان شناايران از ديدگاه :موسوی محمود 

  

  
http://www.persian-language.org/Index.asp  

   باستانشناسى  

   

   محمود موسوى  

   

   باستانشناسى ايران ازديدگاه  

   

 

 



  مقدمه
  
ترين مراكز سكونتى و زيستى انسان بوده، يكى از مناطق مهم  ايران به دليل داشتن سابقه تاريخى طولانى و از آنجا كه در زمره كهن 

ساس آمار تخمينى و نه چندان دقيق، ايران برا. شناسان بوده است باستانى جهان است و همواره مورد توجه و اقبال محققان و باستان
بنا، تپه، قبرستان و محوطه باستانى و تاريخى است كه براى مطالعه و : داراى چهار صد هزار آثار باستانى شناخته شده مشتمل بر 

رار گرفته و تنها نزديك تاكنون بخش اندكى از اين آثار مورد بررسى و كاوش ق. حفظ و احياء آنها توان علمى و مادى بسيارى نياز است

  1.به دو هزار اثر در فهرست آثار ملى ثبت شده است

  

     هاى باستانشناسى ادوار باستانى و تاريخى ايران براساس مطالعات و يافته

    ادوار سنگي

يستگاهها و موقعيت طبيعى و شرايط خاص اقليمى و جغرافيايى كشور ايران موجب شده تا اين سرزمين در زمره يكى از نخستين ز

كانونهاى اجتماعى انسان پيش از تاريخ بشمار رود و مطالعات باستانشناسى، انسانشناسى و ديرينشناسى نيز اين موضوع را تأييد 

  . كرده است

دانيم نخستين انسانها از كجا و كدام  گرچه پيدايش و ظهور نخستين گروههاى انسانى در فلات ايران به روشنى معلوم نيست و نمى

باستانشناس كانادائى و كاوشگر محوطه باستانى » دكتر فيليپ اسميت«اند، ولى به اعتقاد   به آسياى غربى و ايران مهاجرت كردهسو

رسد، تصور كنيم كه در دوران  منطقى به نظر مى... «: هاى ماقبلى تاريخى در ايران است كه در شمار اولين دهكده» گنج دره هرسين«

دود يك ميليون سال پيش، اجتماعات انسانى با ادوات سنگى مشخص خود بتدريج از آفريقا مهاجرت  عميق در ح2»پليستوسن«

   3».اند النهرين و ايران وارد شده نموده و به مناطق اروپا و آسياى غربى و سپس بتدريج به نواحى بين

را ازحوزه » پليستوسن«گى مربوط به عهد باستانشناس فرانسوى در اواخر قرن گذشته ميلادى تعدادى ادوات سن» ژاك دومورگان«

   4.درياى خزر كشف كرد

و » لاديز«بررسيهايى در منطقه » گارى هيوم«ى آمريكا به سرپرستى »مينوسوتا« ميلادى هيئتى از دانشگاه 1966 و 67در سالهاى 

باستانشناس نامبرده آثار . دست آوردب» پارينه سنگى عميق«بلوچستان انجام داد و آثار و نمونه ابزارهاى سنگى از عهد » مشكيد«

يعنى » پارينه سنگى عميق«داد كه جنوب شرقى ايران در عرصه  ها نشان مى اين يافته. نام نهاد» لاديزيان«يافت شده را فرهنگ 

   5.ميان يكصد تا هشتاد هزار سال پيش مسكون بوده است

در شمال غربى ايران در ناحيه جنوب شرقى درياچه اروميه و  ميلادى 1975شناسى در سال  طى يك بررسى باستانشناسى و ديرين

اين . هاى ارتفاعات سهند، آثارى متعلق به عهد پارينه سنگى زيرين بدست آمد منطقه ميان مراغه ـ ميانه و تبريز و در دامنه



كه بررسى مذكور را » دق كوروسهند صا«خانم . اند هاى سنگى به نخستين ساكنان شمال غربى ايران و آذربايجان تعلق داشته نمونه

  7. دانسته و قدمت آنها را يكصد هزار سال پيش تخمين زده است6»آشولين«انجام داده، اين آثار را مربوط به فرهنگ 

چهل كيليومترى (ناحيه ديگرى از ايران كه كهنترين آثارسكونت انسان در فلات ايران در آنجا يافت شده، حوزه كشف رود خراسان 

مسير در. شناسايى و بررسى كردند» بالت تى«و » آريايى«دو دانشمند به نامهاى . م1974، 75است كه در سالهاى ) ق مشهدشمال شر

دانشمندان . اين رودخانه خشك و سيلابى نخستين رد پاى آدمى در فلات ايران و مربوط به هشتصد هزار سال پيش بدست آمد

احتمالاً اجتماعاتى از . اى در اين منطقه وجود داشته كه بتدريج خشك شده است رياچهد» پليوسن«نامبرده نظر دادند كه از دوران 

ها و چاقوهاى سنگى از  ها، رنده تيغه: اند و ابزارهاى گوناگون سنگى شامل نخستين ساكنان ايران در اطراف اين درياچه ساكن بوده

 8.آنها به يادگار مانده است

 

، در چند »پارينه سنگى متوسط«، باستانشناس آمريكايى نخستين كاوشهاى خود را درباره دوران »كارلتون كون«پروفسور 

در حوالى شهر (، تمتمه ) دربيستونواقع(، شكارچيان )در نزديكى بهشهر(كمربند و هوتو : غار باستانى ايران به نامهاى

وى به نتايج سودمندى از ادوار سنگى ايران و . انجام داد) در خراسان جنوبى و نزديكى مرز افغانستان(و خونيك ) اروميه

و نيز » هفت غار«دست يافت و پس از چند سال كاوش در ايران نتايج كار خود را در كتاب ارزشمند » بارادوستيان«فرهنگ 

   9. و مقالاتى ديگر چاپ و منتشر كردكتابها

نئوليتيك پيش «تا دوران » پالئوليتيك«كاوش در غار كمربند منجر به كشف شش لايه سكونتى در آن غار ازدوران 

در اين غار تعدادى چاقوهاى كوچك از سنگ چخماق و قطعاتى از استخوان سگ دريايى و آهوهاى .  گرديد10»ازسفال

   11.كشف گرديد كه در نوع خود منحصر بفرد بود» نئاندرتال«جمجمه يك دختر بچه از نوع انسانل ضمناً . وحشى بدست آمد

مطالعات و كاوشهاى ادوار . آثار بدست آمده از غار هوتو كه مجاور غار كمربند قرار دارد مكمل آثار يافت شده قبلى بود

» على تپه«و » كى آرام«شمال شرق ايران و غارهاى  در ،»پروفسور مك بورنى«سنگى و مرحله غارنشينى در ايران توسط 



 احتمالاً مربوط به شصت تا پنجاه 12»موسترين«گرگان و نيز غرب ايران و حوزه زاگرس مركزى دنبال گرديد و آثارى از دوره 

   13.هزار سال پيش گردآورى و مطالعه شد

» تمتمه«ب و شمال غربى ايران خصوصاً در غار از دوره پارينه سنگى ميانى با مشخصه فرهنگ موسترين، آثارى در غر

    .در بيستون كرمانشاه و ديگر غارهاى حوزه زاگرس بدست آمده است» شكارچيان«و » خر« غار  نزديك اروميه،

عمدتاً در غرب ايران و در حوزه ارتفاعات » فراپارينه سنگى«و » پارينه سنگى فوقانى«تجمع گروههاى انسانى در ادوار 

 بهشهر و على تپه يك بين  هايى كه در غار هوتو و كمربند، مركز بوده و درشمال و شمال شرقى ايران بجز لايهزاگرس مت

  . ها شناخته نشده است بهشهر و گرگان كاوش گرديد، آثارى از اين دوره

ه در مراكز باستانى دره ها و ادوات سنگى همراه بود باستانشناسان آثار دو دوره ياد شده را كه با تحول و تكامل دست ساخته

    .اند لرستان كشف كرده» پاسنگر«بيستون و غار » خر«هليلان و مناطقى چون ايزه وايوه در شمال خوزستان و غاز 

  . در ايران دردست نيست» ميانه سنگى« شواهد روشن و قطعى از عصر  بنابه اعتقاد باستانشناسان متخصص ادوارسنگى،

اند؛ زيرا در اين دوره انسان در روند تكامل گامهاى بزرگى  نقلابى در سير حيات آدمى دانستهرا يك مرحله ا» نوسنگى«عصر 

 اقتصادى و اجتماعى دست يافت و ايران نيز همچون ديگر مناطق  هاى فرهنگى، هاى بسيارى در زمينه برداشت و به پيشرفت

با .  پيش از ميلاد قدم درمسير پيشرفت و تكامل نهاد سال7000 تا 9000باستانى آسياى غربى و خاورميانه در فاصله زمانى 

هايى از حيوانات  گونه. شد) كشاورزى(وارد مرحله توليد غذا يا ) شكار(آورى غذا يا  افزايش جمعيت انسانى، بشر از عصر جمع

  . و در اين دوره صنعت سفالگرى و هنر معمارى بوجود آمد. و گياهان را اهلى كرد و به خدمت گرفت

هاى اوليه كه به شكل بسيار ساده و ابتدايى و با گل و چينه و پوشش چوبى يا حصيرى  ها و دهكده  با احداث خانهآدمى

» ها استقرار در دهكده«شاند غارنشينى را رها كرد و قدم به دوره  ها و مناطق امن ساخته مى ها و امتداد رودخانه دركنارچشمه

  .  شهرنشينى بودو يكجانشينى گذاشت كه خود سرآغاز مرحله

هاى پيش ازتاريخى  گيرى دهكده النهرين شمالى، در ايران نيز شاهد شكل ها در بين همزمان با پيدايش نخستين دهكده

در منطقه هليلان، » تپه گوران«در هرسين، » تپه گنج دره«كرمانشاه، » تپه آسياب«و » تپه سراب«: اند از آن جمله. هستيم

» كش على«و » موسيان«هاى  در استان كرمانشاه، تپه» عبدالحسين«، تپه )آذربايجان غربى(ده در نق» تپه حاجى فيروز«

» سيلك«هاى سكونتى در  دردشت قزوين، نخستين لايه» زاغه«در شاهرود، تپه » سنگ چخماق«درمنطقه دهلران، تپه 

» گنج دره«م مراكز تاريخى ياد شده تپه در ميان تما. درشمال دشت خوزستان» بنه فاضلى«و » چغابنوت«هاى  كاشان و تپه



هاى فرهنگى و باستانشناختى، بعنوان كاملترين و كهنترين دهكده پيش ازتاريخى مورد قبول عموم  هرسين به دليل مشخصه

  . باستانشناسان قرار گرفته است

منازل سكونتى . ها، ابداع شد كدهبراساس شواهد موجود معمارى، اول بار در گنج دره و چند تپه باستانى عصراستقرار در ده

خشتها مكعب مستطيلى و كوچك است و بعضى از ديوارها . اند در گنج دره در ابعاد كوچك با چينه و خشت خام شكل گرفته

اند و  واحدهاى ساختمانى داراى اطاقهاى كوچك وانبارهايى در طبقه زيرين. با ماده سفيد رنگى همچون گچ، اندود شده است

پوشش سقف اطاقها احتمالاً با حصير و يا تيرهاى چوبى بوده كه با . مدور براى ذخيره آذوقه در آنها تعبيه شده استسيلوهاى 

  . گذشت زمان از ميان رفته و اثرى از آنها باقى نمانده است

  عصر بعد از نوسنگي يا عصر فلز

  ) هاى ششم، پنجم، چهارم پيش از ميلاد ايران در هزاره(

ترين فلزى كه بشر  كهن. مشهور است» عصر فلز« فلزى، انسان قدم به عصرى نهاد كه به  هاى اشياء تين نمونهبا ساختن نخس

 .مس بود كشف و ازآن استفاده كرد، 

  

  

 72و » دره بردسير«اين تپه باستانى در . كرمان است» تل ابليس«هايى كه مس اول بار در آنها ظاهر شد  ترين تپه يكى از مهم

 و 1344. (م1967 و 1966 جنوب شرق كرمان و سه كيلومترى جنوب دهكده دشتكار واقع شده است و در سالهاى كيلومترى

 .كاوش گرديد» پروفسور جوزف كالدول«به سرپرستى » ايلينويز«توسط هيئت باستانشناسان آمريكايى، اعزامى از موزه .)  ش1345

 
يه مربوط به هزاره پنجم درتل ابليس بدست آمد و اشياء مسى شامل سنجاق ترين لا هاى ذوب مس در عميق تعدادى از نخستين كوره

 .و درفش، مهر و دستبند و حلقه انگشتر از آنها كشف گرديد

 
الوصول ديگرى چون قلع، طلا، نقره در  هاى باستانشناسى از اواسط دوران فلز، بجز مس، فلزات غيرتركيبى و سهل براساس يافته

  .اند نه دوره مس آن عصر پديدار شدند و شايد به اين دليل است كه اين دوره را دوره فلز نام نهادهآورى مردمان  چرخه فن

 
اى براى  هاى پيشرفته چرخ سفالگرى به وجود آمد و كوره. آورى ساخت و پرداخت سفال نيز در اين دوران پيشرفت زيادى كرد فن

اى گرانبها و   تك رنگ به نقوش تركيبى چند رنگ تكامل يافت و گنجينهنقوش ساده هندسى. پختن اشياء و ظروف سفالى ساخته شد
نظران نقوش روى سفالها را مقدمه پيدايش خط و  اى از صاحب عده. هاى منقوش پيش از تاريخ بر جاى ماند ارزشمند به نام سفالينه

. هزاره چهارم پ(هاى منقوش پيش از تاريخ  رسفالينهنقطه اوج و اعتلاى هن. اند كتابت در نيمه دوم هزاره چهارم پيش از ميلاد دانسته

 . است14هاى متعلق به فرهنگ سوزيانا  و ساير تپه) شوش يك و دو(هاى كشف شده در قديمترين لايه شوش  همان سفالينه.) م

 

 :رتند ازبه وجود آمدند، عبا. م.فرهنگهاى مهم پيش ازتاريخ ايران كه در دوره فلز و در طول هزاره ششم تا چهارم پ

 



 ؛)سيلك دوم و سوم(تپه سيلك كاشان  .1

 

 ؛)گيان پنجم(تپه گيان نهاوند  .2

 

  ؛(lb – la) تپه چشمه على، رى .3

 

 آباد، ساوجبلاغ؛ تپه اسماعيل .4

 

  (lla, b-la, b,c) تپه حصار .5

 

  كرمان؛ تپه تل ابليس، .6

 

 ؛(lVc, Vac, Vl يحيى(تپه يحيى، كرمان  .7

 

 در فارس؛. م.و چند تپه ماقبل تاريخ هزاره سوم پ) باكون، با سفال ساده و باكون با سفال منقوش(فارس تل باكون،  .8

 

 هاى مربوط به فرهنگ سوزيانا در دشت خوزستان؛ و تپه) شوش يك و دو(شوش  .9

 

 .هاى سگزآباد و قبرستان، دشت قزوين تپه .10
  

   ايران در هزاره سوم پيش از ميلاد

با چند رويداد بسيار مهم و تأثيرگذار در زندگى ساكنان فلات ايران و خصوصاً دشت خوزستان قرين است كه هر . م.هزاره سوم پ

  .  فرهنگى و اقتصادى آنان نقش بسزايى داشته است يك از آنها در حيات اجتماعى ـ

  :رويدادهاى مهم اين دوره عبارتند از

  ن؛پيدايش و رواج خط و كتابت در مناطقى از ايرا. 1

  مفرغ؛) آلياژى(كشف فلز تركيبى . 2

  و ظهور و تجلى فرهنگ و مدنيت عيلامى؛» آوان«قدرت يافتن سلسله عيلامى . 3

  . پيدايش شهرنشينى و گسترش كلان شهرها. 4

  



   پيدايش خط. 1

سط كاتبان و دبيران النهرين و تو در جنوب بين. م.گرچه پيدايش و رواج خط و كتابت نخستين بار در نيمه دوم هزاره چهارم پ

  . شود مربوط مى. م.سومرى تحقق يافت، اما گسترش و تكامل آن به آغاز هزاره سوم پ

از آنان با عنوان ساكنان . النهرين ـ قومى متمدن و پيشرفته بودند ترين ساكنان شناخته شده جنوب بين ها ـ كهن» سومرى«

 ابداع خط ميخى تصويرى جامعه بشرى را از دوران مجهول و تاريك ماقبل تاريخ كاتبان سومرى با. اند النهرين ياد كرده غيرسامى بين

   15.وارد مرحله تاريخى كردند

هاى زاگرس نوع ديگرى از  كمى بعد از پيدايش خط ميخى تصويرى سومرى و بابلى ساكنان منطقه شمالى دشت خوزستان و كوهپايه

  . مشهور شد» عيلامىماقبل «خط ميخى تصويرى را ابداع كردند كه به خط 

النهرين و  اند كه منشاء پيدايش خط از غرب ايران يعنى جنوب بين نظران خط و زبانهاى باستانى بر اين عقيده گرچه اكثر صاحب

ها خط تصويرى را به عنوان   سال قبل از ميلاد وقتى كه سومرى3000در «: نويسد مى» والتر هينتس«سرزمين سومر بوده و پروفسور 

نظر  صرف«: كند وى اضافه مى»  وسيله براى مكاتبات خود اختراع كردند اين ابداع به سرعت به همسايگان عيلامى آنها رسيدبهترين

اين خط به سرعت . از اختلاف در جزئيات، ترديد نبايد كرد كه خط تصويرى عيلامى بر مبناى سرمشق سومرى تدوين شده است

، اما 16»و در شرق دور و جنوب در كرمان ظاهر شد) ميان تهران و اصفهان(رق كاشان گسترش يافت و تقريباً همزمان در شمال ش

را از شرق به غرب ) ماقبل عيلامى(= فرضيه ديگرى نيزدر ساليان اخير مطرح شد كه سير پيدايش و تأثيرگذارى خط پروتوعيلامى 

و نواحى جنوب شرقى ايران به ظهور رسيد و سپس به  و معتقد است كه خط و نگارش تصويرى ابتدا در حوزه دره سند 17داند مى

اين فرضيه براساس كشف علائم پيكتوگرافيك و الواح پروتو عيلامى در كاوشهاى . فارس و دشت خوزستان راه يافت

 . شكل گرفته است23»تپه قزير« و 22»تپه مليان«، )IVCلايه (، 21»تپه يحيى«، 20»شهر سوخته«، 19»شهداد«، 18»موهنجودارو«

 

) خط تصويرى مصرى(گونه كه خط هيروگليف  نگرد و معتقد است همان با ترديد مى» اى بودن خط نظريه تك ريشه«فرضيه جديد به 

همزمان و منتزع از خط تصويرى سومرى به وجود آمد، در دره هند و جنوب شرقى ايران نيز خط تصويرى ديگرى به نام پروتو عيلامى 

  . شكل گرفت و رواج يافت

اى است  چغاميش تپه. ه چغاميش دزفول را بايد نخستين مركز در ايران دانست كه خط و كتاب اول بار در آنجا ظاهر شده استتپ

اين تپه را هيأت مشترك باستانشنان اعزامى از .  كيلومترى جنوب شرقى دزفول واقع شده است25بزرگ كه در حاشيه دشت شوش و



هلن «و پس از وى خانم دكتر » پروفسور پينهاوس دولوگاز«ى دانشگاه شيكاگو به سرپرستى شناس دانشگاه كاليفرنيا و مؤسسه شرق

چغاميش يكى از مراكز مهم آغاز كتابت و شهرنشينى در ايران بشمار .  ميلادى كاوش كردند1976 تا 1961در سالهاى » كانتور

هاى شاخص  كه از سفالينه) لبه واريخته(ى سفالى مشهور به ها و قطعات و ظروف و كاسه) شمارشى(رود و تعداد زيادى الواح گِلى  مى

   24.دوره آغاز كتابت است، از اين تپه به دست آمد

اين ابرشهر دنياى باستان و پايتخت امپراتورى عيلام است كه از اواخر » شوش«از مراكز مهم دوره آغاز تاريخى در دشت خوزستان، 

كز سكونت و استقرار آدمى بوده است ولى در دوران آغاز خط و كتابت شهر چنان وسعتى مر. م.هزاره پنجم و اوائل هزاره چهارم پ

   25. هكتار بالغ شد95يافت كه بر 

   مصر مفرغ. 2

چند هزار سال . مفرغ رويداد مهم ديگرى است كه در هزاره سوم پيش از ميلاد، ايران شاهد وقوع آن بود) آلياژى(كشف فلز تركيبى 

آثار و شواهد مربوط به پيدايش مفرغ در ايران . م.سپرى شده بود تا آن كه در نيمه اول هزاره سوم پ) مس(ازكشف نخستين فلز 

  . ظاهر گشت و عصر فلز جاى خود را به دوره مفرغ سپرد

ان كه همزمان با پيدايش آهن است، پاي. م. پ1300يعنى ظهور نخستين اشياء مفرغى آغاز و تا . م. پ2800اين دوره را كه از 

   26.مفرغ قديم، مفرغ ميانه و مفرغ جديد: شود اند و خود به سه دوره تقسيم مى يابد، عصر مفرغ ناميده مى

اشاره كرد كه از ) لرستان پيشكوه و پشتكوه(از مراكز مهم فرهنگهاى عصر مفرغ ايران بايد به غرب ايران و حوزه زاگرس مركزى 

پروفسور لوئى «طقه در به كارگيرى از اين فلز مهارت تام داشتند و به عقيده كار آن من ابتداى كشف مفرغ، صنعتگران مفرغ

   27.رفته است التجاره به سرزمين سومر و عيلام مى هاى زاگرس به صورت مال مفرغهاى ساخته شده در كوهپايه» واندنبرگ

وار ايلام كه از مناطق آغاز مفرغ است واقع در چ» بنى سورمه«باستانشناس بلژيكى در گورستان باستانى » واندنبرگ«كاوشهاى 

   28.منجر به تجديدنظر در گاهنگارى عصر مفرغ و اضافه شدن سه سده به تاريخ آن شد

   ظهور و به قدرت رسيدن حكومت عيلام. 3

ش ظهور و قدرت يافتن حكومت و امپراتورى عيلام است كه نق. م.از رويدادهاى مهم فرهنگى و سياسى ايران در هزاره سوم پ

تا پيش از ورود مادها و پارسها حدود يك هزار سال تاريخ «: مهمى در تاريخ سياسى و فرهنگى ايران داشته است و به عبارتى

   29».سرزمين ايران به تقريب منحصر به تاريخ عيلام بوده است



له تا شهر سوخته زابل و از هاى باستانشناسى قرن اخير رد پاى فرهنگ و تمدن عيلامى را از شرق رودخانه دج براساس يافته

گرچه سرزمين اصلى عيلام در شمال دشت خوزستان بويژه شوش متمركز . توان سراغ گرفت ارتفاعات زاگرس مركزى تا بوشهر مى

امى اند كه آنان نه س تا اين اندازه گفته. اند هنوز مشخص و روشن نيست بوده است، خاستگاه و نژاد عيلاميان و اينكه از چه نژادى بوده

 شايد بتوان آنان را ساكنان 30.»ناپذير نژادى هستند با استقلالى خدشه«: »والتر هينتس«و به گفته ) هند و ايرانى(نژادند و نه آريايى 

  . اوليه دشت خوزستان دانست

ل دقيق ايالات ، پارسوماش بود كه جز شوش وانشان هنوز مح)انزان(سرزمين اصلى عيلام شامل ايالات شوش، آوان، سيماش، انشان 

 در تاريخ عيلام بجز دوره 31.اند شناسان هركدام براى تعيين محل آنها به حدس و گمان پرداخته نامبرده مشخص نگرديده و عيلام

آغازين و چند دوره متناوب، شوش همواره به عنوان مركز فرمانروايى و پايتخت عيلام بوده و ايالات مختلف كه به صورت فدرال اداره 

  . كردند د، از آن تبعيت مىشدن مى

توان عيلاميها را نخستين  پيدايش خط و كتابت و ورود ايران به ادوار تاريخى خود با ظهور و پيدايش دولت عيلام همراه بود و مى

  . مخترعان خط در ايران به شمار آورد

  پيدايش شهرنشيني و گسترش كلان شهرهاي باستاني در ايران . 4

نيز تعميم . م.هاى قبل از هزاره سوم پ را به هزاره» شهرنشينى«و » شهر«نظران و پژوهشگران واژه  اى از صاحب گرچه عده

، ولى با توجه به ويژگيهاى در نظر گرفته شده براى يك شهر و وسعت و جمعيت و ساختارهاى اجتماعى ـ سياسى و 32اند داده

در ايران . م.و خصوصاً هزاره سوم پ. م. از اواخر هزاره چهارم پهاى معيشتى در مرحله شهرنشينى، شهر به مفهوم اخصّ آن شيوه

تپه حسنلو و هفتوان تپه در آذربايجان ـ سيلك، كاشان ـ : عبارتند از. م.شهرهاى مهم ايران در هزاره سوم پ. موجوديت يافت

ان بوئين زهراى قزوين ـ شوش، خوزستان تپه و تورنگ تپه گرگان ـ تپه قبرست حصار، دامغان ـ گيان، نهاوند ـ گودين، كنگاور ـ شاه

  . ـ تپه يحيى و شهداد، كرمان ـ مليان، فارس ـ شهر سوخته، زابل

   )ها مادها و پارس(ها و روي كار آمدن  تا آغازسلسله. م.هاي دوم و اول پ ايران در هزاره

ها و ظهور  حولاتى شد كه به تشكيل سلسلهساز ت اتفاق افتاد، زمينه. م.چند رويداد مهم تاريخى و فرهنگى كه در هزاره دوم پ

  . و سرانجام به تأسيس امپراتورى وسيع هخامنشى انجاميد» ماننا، ماد و اورارتو«: نخستين حكومتهاى مستقل همچون

ز سال گيرد، موجب شده كه باستانشناسان ا را دربرمى. م.هاى آغازين هزاره اول پ توالى و تداوم اين رويدادها كه هزاره دوم و سده

   33. پيش از ميلاد تا ظهور دولت ماد را با هم مورد مطالعه قرار دهند2000



  : ترين رويدادهاى ياد شده عبارتند از مهم

  ). كشف آهن(پايان عصرمفرغ و شروع دوره آهن ) فرهنگ برنز لرستان(دوره برنز جديد . 1

  . رواج سفال خاكسترى رنگ و فرهنگ مربوط به آن. 2

  . به فلات ايران) هند و ايرانيان(ها  ايىمهاجرت آري. 3

  . روى كار آمدن دولتهاى مستقل به جاى دولت شهرهاى پيشين. 4

  . تجمع فرهنگهاى مقيم و مهاجر خصوصاً در مناطق غربى و شمال غربى ايران. 5

   )كشف آهن(پايان عصر مفرغ و شروع دوره آهن 

ها و  مشهور شده و اشياء مفرغى مكشوفه از محوطه» گنجينه املش«ن كه به گنجينه مفرغ مكشوفه از گيلان و مناطق شمالى ايرا

از آنجا كه اغلب اين اشياء در كاوشهاى غيرعلمى و به طور  نام گرفته است،» فرهنگ مفرغ لرستان«گورستانهاى باستانى لرستان كه 

و قوم خاصى قطعى دانست و در مقايسه با مقدار اندكى توان انتساب آنها را به محل يا فرهنگ  اند، نمى قاچاق و يا تصادفى كشف شده

 گنجينه 34.اند گذارى كرده اند به حدس و گمان آنها را شناسائى و تاريخ كه در كاوشهاى علمى شمال ايران و يا لرستان بدست آمده

عات گيلان و طالش منتسب  نام گرفته، به اقوام محلى ساكن ارتفا35»مفرغهاى گنجينه املش«مفرغ شمال ايران كه به تسامح، 

اند و اكثراً در گورستانهاى باستانى و از طريق كاوشهاى   اشياء مفرغ جديد لرستان نيز سرنوشت مفرغ گيلان را داشته36.هستند

ا با ناگزير براى تعيين هويت و تاريخ گذارى اين گروه اشياء يا بايد به حدس و گمان متوسل شد و يا آنها ر. اند غيرمجاز بدست آمده

  . شناسى كرد اند مقايسه و گونه اشياء مشابهى كه در كاوشهاى علمى حاصل شده

 آكدى يا آشورى هستند، اما مطالب حك شده بر روى آنها  هايى به خط ميخى، گرچه تعدادى از مفرغهاى لرستان داراى كتيبه

  .  كمكى نكرده استهايى كه شده بيشتر اسامى خاص بوده و به شناسايى آنها چندان براساس قرائت

از اينرو »آهن«اين فلز . در اواخر عصر مفرغ جديد، انسان به فلز تازه ديگرى دست يافت كه نقش مهمى در حيات آدمى داشته است

عصر «بود كه با پيدايش آن .  م.چندين هزار سال زمان لازم بود تا بشر پس از كشف نخستين فلز يعنى مس در نيمه دوم هزاره دوم پ

.) م. پ800 تا II (1200، آهن .)م. پ1200 تا I 1500عصر آهن خود به سه دوره آهن. آغاز گرديد» عصر آهن« سپرى شد و »مفرغ

هخامنشى (هاى تاريخى   را كه شامل دورهIVاى از باستانشناسان عصر آهن  اخيراً عده. شود تقسيم مى.) م. پ550 تا III (800و آهن 



اى دست  آورى پيشرفته  با كشف و ذوب آهن، انسان به دانش و فن37.اند بندى اضافه كرده ن تقسيمگردد به اي مى) و اوايل اشكانى

از . يافت؛ زيرا عمق معادن آهن در طبيعت بيشتر از ساير فلزات است و براى استخراج سنگ آهن توان فنى بالايى موردنياز است

به .  كه هزار درجه سانتيگراد حرارت توليد كنند، ضرورت دارد  پيچيدههايى با ساختمان طرفى براى ذوب و استحصال آهن ايجاد كوره

 . آهن دست يابد

  رواج سفال خاكستري رنگ و فرهنگ مربوط به آن . 2

به فلات ايران نوعى ) آريايى(واردان هند و ايرانى  در نيمه دوم هزاره دوم پيش از ميلاد، تقريباً مقارن با رواج آهن و نيز آمدن تازه

هايى در ساختار   سياه ـ خاكسترى رنگ در مناطق شمال شرقى، شمال و شمال غربى ايران ظاهر شد و موجب بروز دگرگونىسفال

  . اند  ناميده38»فرهنگ سفال خاكسترى«باستانشناسان اين پديده را . فرهنگى و اجتماعى مناطق ياد شده گرديد

   39.ها و پيدايش آهن ارتباط نزديك دارد با ورود آريايى» ترىفرهنگ سفال خاكس«اى از محققان معتقدند كه پديده  عده

  : اند عبارتند از»فرهنگ سفال خاكسترى«هايى از آنها متعلق به  ها و گورستانهاى باستانى كه تماماً يا لايه ترين تپه معروف

  . تپه حصار دامغان، ياريم تپه گنبد قابوس، تورنگ تپه و شاه تپه گرگان: شمال شرقى ايران 

هاى  گورستان قيطريه و محوطه باستانى كهريزك، گورستان پيشواى ورامين و تپه سفالى روستاى معمورين، گورستان: دشت تهران 

  . باستانى خوروين و چندار در ناحيه برغان

  ) گورستان الف و ب لايه پنجم و ششم(هاى سيلك، كاشان  تپه: حاشيه كوير مركزى 

  ). لان، طالش، خلخال، طارم و اردبيلمازندران، گي: (شمال ايران 

، كلاردشت، اصطلخ جان، قلعه )چراغعلى تپه(مارليك : هاى البرز مانند اكثر گورستانهاى باستانى مكشوفه در ارتفاعات و كوهپايه

  …   كوتى ديلمان و

، تپه گيان )كنگاور( گودين تپه ،)آذربايجان(حسنلو، دينخواه تپه، هفتوان تپه، گوى تپه، يانيق تپه : غرب و شمال غرب ايران 

  . …  و) اسدآباد همدان(، تپه بدهوره )نهاوند(

هاى قبلى گرديد، شمال شرق ايران  خاستگاه سفال خاكسترى را كه ظهور آن موجب منسوخ شدن سنت سفال منقوش دوره

و » تپه حصار«هاى خاكسترى مكشوفه از  نهسفالي) 14كربن (براساس مطالعات انجام شده و نتايج آزمايشهاى راديو كربن . اند دانسته

   40.هاى خاكسترى ديگر مناطق باستانى ايران است تر از سفالينه چند سده قديم» تورنگ تپه«



  به فلات ايران ) اقوام هند و ايراني(ها » آريايي«مهاجرت . 3

شواهد قطعى و روشن دست نيافته و دانش باستانشناسى هنوز درباره پديده مهاجرت و منشاء و زمان دقيق آن به مدارك و 

 است و جنبه فرضى 41»وداها«و » اوستا«هاى ثبت شده در كتاب  مستندات اين رويداد بيشتر متكى بر مبانى زبانشناختى و اسطوره

  . و احتمالى دارد

زيستند، به  اى مركزى مى، اقوامى كه قبلاً در سيبرى جنوبى تا آسي.م.در نيمه دوم هزاره دوم پ: فرضيه ارائه شده اين است كه

، ادامه )هند و ايرانى(مهاجرت اقوام آريايى . دلايلى چند، با استفاده از ارابه و اسب، از شرق و غرب درياى خزر، وارد فلات ايران شدند

گى و بود كه به شكل مهاجم در آسياى صغير رخنه كردند و تأثيرات فرهن. م.در هزاره سوم پ) هند و اروپايى(مهاجرت اقوام 

   42.اى را در فرهنگهاى محلى بر جاى گذاشتند اجتماعى ژرف و گسترده

ها از اين » پارت«در آسياى مركزى و ايران ساكن شدند كه ) كه از شرق درياى مازندران وارد ايران شدند(هايى از شعبه شرقى  تيره

. ريزى كردند فرهنگ آريايى هند را پايه) درآويدى(اى بومى گروهى از پيشتازان تا دره هند پيش رفتند و با غلبه بر حكومته. اند گروه

شعبه غربى كه از شمال درياى خزر عبور كرده و از راه قفقاز وارد آذربايجان شدند و مدتى در اطراف درياچه اروميه اطراق كردند، 

   43.هستند» هخامنشى«و » ماد«گذاران دو سلسله  اينان پايه. نقش مهمى در حيات سياسى و اجتماعى ايران داشتند

  . م.تجمع فرهنگهاي مقيم و مهاجر در نيمه دوم هزاره دوم و نيمه اول هزاره اول پ. 4

در شمال و شمال ) بوميان و مهاجران(به هنگام ورود آرياييان و چند سده پس از آن، ما شاهد تجمع فشرده اقوام و قبايل مختلف 

  . د داشتندغربى ايران هستيم كه هر كدام قلمروى خاص خو

رفتند و  نژاد كه قدرت برتر دنياى باستان بشمار مى اقوام تازه وارد در قلمرو جديد خود در شمال غربى ايران با آشوريان سامى

   44.اورارتوئيان بومى همسايه شدند

هاى آشورى از آنها بسيار  هرا تشكيل دادند كه در سالنام» اليپى«و » ماننا«هايى از مهاجران، حكومتهاى مستقلى چون  از طرفى تيره

   45.نام برده شده است

  . اند ها نسبت داده»ماننا« را به 48 و دژ حسنلو47، آثار كشف شده در قلايچى بوكان46گنيجه زيويه

 مقارن نيمه دوم هزاره دوم پيش از ميلاد، اقوام و فرهنگهايى پاى به) مازندران و گيلان(هاى درياى خزر  در شمال ايران و كرانه

  . اى در آن مناطق نداشتند عرصه وجود گذاشتند كه هيچ ريشه و سابقه



هايى از  توان فرض كرد كه تيره گرچه درباره اصل و نژاد اقوام پيش از تاريخ ساكن شمال ايران مطالعه چندانى به عمل نيامده، اما مى

هاى البرز مركزى ساكن  ده و در ارتفاعات و كوهپايهو يا دربند قفقاز وارد اين نواحى ش» هيركانى«اقوام مهاجر از راه گرگان 

  . اند گرديده

   49.اند مارد، كاسپى، كادوسى، سكا، تپور، گيل يا گِل، ياد كرده: نظران باستانشناسى از اين اقوام با نامهاى محققان و صاحب

ورز، رشى، اُمام، سمام، تماجان، ديلمان، مارليك، كل: هاى كشف شده در گورستانهاى باستانى از جمله تعدادى از اشياء و گنجينه

ها و قبور باستانى گيلان و مازندران كه به اقوام نامبرده تعلق دارند در زمره شاهكارهاى هنر  كلاردشت، اصطلخ جان و ساير محوطه

 .آيند ايران به شمار مى

 

  : روي كار آمدن حكومتهاي مستقل به جاي دولت شهرهاي پيشين. 5

گرچه در حوزه فرهنگ عيلامى اين . اى است دوره تحول دولت شهرهاى مستقل به حكومتهاى فراگير و منطقه. م.هزاره دوم پ

ظاهر شده بود ولى تا ورود آرياييان و كمى پيش از ان در شمال و شمال غربى ايران چنين تحولى صورت . م.پديده از هزاره سوم پ

  . هاى مقتدر ايرانى ماد و پارس گرديد ايش سلسلهظهور حكومتهاى محلى سرانجام منجر به پيد. نگرفت

در طبقه .  به روشنى نشان داده استV و IVشواهدى از اين دگرگونى را در ساختار بناهاى طبقه» حسنلو«كاوشهاى محوطه باستانى 

IV اى عمومى براى انجام ، ساختمانه)بزرگ و حاكم شهر(هاى مسكونى و خانه اعيانى  در كنار مجموعه.) م. پ900 تا 1200( حسنلو

نيز احداث شده است و اين خود گواهى است بر تغييرات ژرف سياسى ـ اجتماعى در شهر يا دژ ) معبد(دادن امور ديوانى و مذهبى 

   50.نفوذ خود را به مراكز سكونتى ديگر گسترش داده است. م.هاى پايانى هزاره دوم پ باستانى حسنلو كه درسده

   ايران در ادوار تاريخي

  ) عيلام، ماد، هخامنشى، سلوكى، پارت، ساسانى(

  : عيلام . 1

گذاشتند، امپراتورى عيلام در دشت  هنگامى كه كه نخستين گروههاى اقوام مهاجر ايرانى دسته دسته پاى در خاك ايران مى

  . گذارى شده بود، به دوره طلائى خود دست يافته بود پايه. م. پ2500خوزستان كه حوالى 



تاريخ عيلام وارد .) م. پ814. (م.در سالهاى پايانى قرن نهم پ. شود  جديد تقسيم مى لام به سه دوره عيلام قديم، ميانه،تاريخ عي

پيمايد و سرانجام  گيرند ولى در كمتر از دو سده، آرام آرام راه زوال مى شود و شاهان چندى زمام قدرت را به دست مى دوره جديد مى

  . گردد منقرض مى.) م. پ668ـ631(شاه خونخوار آشور » آشور بانيپال« به دست امپراتورى قدرتمند عيلام

گذاران حكومت مستقل و فراگير و بانيان ورود ايران به  آنان پايه. گيرى فرهنگ و تمدن ايرانى دارند عيلاميان سهم بزرگى درشكل

  . بودند» عصر تاريخى«

محوطه باستانى شوش، آثار هفت تپه، شهر باستانى چغازنبيل و نقوش : ده عبارتند ازاى كه از آنان در ايران باقيمان آثار مهم و عمده

  ... برجسته عيلامى و

 هكتار در مجاورت شهر جديد شوش دانيال در استان خوزستان 50 اين محوطه باستانى به وسعت تقريبى  :محوطه باستانى شوش 

زندگى و سكونت مداوم را در خود حفظ كرده ) تا قرن ششم هجرى. م.ارم پاز هزاره چه(واقع شده و آثار نزديك به پنج هزار سال 

  . كمتر تپه يا محوطه باستانى در دنيا وجود دارد كه شاهد چنين استقرار طولانى بوده باشد. است

هى، شهر ، تپه آپادانا، شهر شا)ارك(تپه بزرگ آكروپل : اين محوطه بنا به تقسيم و نامگذارى كاوشگران آن مشتمل است بر

كاخ هخامنشى شائور كه در حال حاضر بيرون از محوطه و در جبهه شمالى رودخانه . صنعتگران، شهر پانزدهم عيلامى و شهر اسلامى

   51.گذرد، واقع شده است شائور كه از وسط شهر جديد مى

 1978 تا 1849ود كه از سال ش ترين برنامه صحرائى باستانشناسى در ايران محسوب مى كاوشهاى باستانشناسى شوش بلندمدت

  . هاى چند ساله به طور مستمر دنبال گرديده است ميلادى جز وقفه

در بلندترين نقطه اين تپه در اوائل قرن حاضر ميلادى . كشف شده است» تپه آكروپل«آثار پيش از عيلامى و عيلامى بيشتر در 

اند كه گرچه نقشه  ه مستحكم براى سكونت و استقرار هيئت ساختهكاوشگران فرانسوى با استفاده از آجرها و مصالح قديمى يك قلع

  . رود آن تقليدى از دژهاى قرن هجدهم ميلادى فرانسه است اما امروزه خود يك اثر تاريخى ارزشمند بشمار مى

در »  هخامنشىداريوش اول«. و شهر شاهى متمركز است» تپه آپادانا«است در » تخت جمشيد«تر از  آثار هخامنشى شوش كه قديم

و آنگاه جزئيات ساختمان آپادانا را در آن » اين كاخ را من ساختم«: گويد يك كتيبه گلى كه در كاوشهاى تپه آپادانا كشف شده مى

   52.دهد شرح مى

ا خط داريوش اول ب) بدون سر(ضمناً يك مجسمه سنگى . دركاوشهاى آپادانا ديوار دفاعى ـ قصر شاهى و تالار بار عام كشف گرديد

شهر صنعتگران مربوط به ادوار بعد از . هيروگليف مصرى و ميخى عيلامى كه كار حجاران و پيكرسازان مصرى است، به دست آمد



اين نامگذارى شايد به آن دليل بوده كه در اين بخش از شوش، تعدادى كارگاه و كوره سفالگرى و ذوب فلز يافت . هخامنشى است

  . شده است

.  كيلومترى جنوب شرقى شوش و در مجاورت مزارع نيشكر طرح هفت تپه واقع شده است9استانى هفت تپه در محوطه ب: هفت تپه 

به مدت چهارده فصل توسط هيئت باستانشناسان ايرانى، به سرپرستى .  ش1357 تا 1344كاوشهاى اين محوطه باستانى از سال 

مشتمل بر (ها و زيگورات خشتى و يك گور جمعى  اى، شامل آرامگاه ستردهانجام شد و آثار معمارى وسيع و گ» االله نگهبان دكتر عزت«

در فاصله (هاى گلى و يك سنگ نبشته به خط بابلى كه روشنگر بخشى تاريك ازتاريخ عيلام  و نيز آثار مكتوب شامل لوحه)  جسد21

   53. است كشف گرديد)  پيش از ميلاد1300 تا 1500سالهاى 

 كيلومترى جنوب شرقى شوش وبه 30كه در فاصله » دوراونتاش«م امروزى شهرى است باستانى به نام  چغازنبيل نا :چغازنبيل 

  . فاصله كمى از رودخانه دز واقع شده است

 ميلادى باستانشناسان فرانسوى به 1962 تا 1951كاوشهاى باستانشناسى اين شهر و معبد باستانى را در فاصله سالهاى 

، و »زيگورات«و يك معبد پلكانى شكل رو بار ) ديوار محيطى(جام دادند و بقاياى يك شهر با سه حصار ان» رومن گيرشمن«سرپرستى 

  . مقابر زيرزمينى شاهان عيلامى و تأسيسات تصفيه و تقسيم آب رودخانه دز و يا آب باران براى مصرف شهر كشف گرديد

بنا » اينشوشيناك«براى خداى عيلامى . م.در حوالى قرن سيزدهم پ» اونتاش گال«اين معبد و شهر عيلامى را در دوره طلائى عيلام 

  . كرده است

كه ازخشت خام و رويه آجرى بنا شده در اصل پنج طبقه بوده كه در طول زمان خراب شده و در كاوشها » زيگورات«ساختمان اصلى 

  . ده استفقط سه طبقه باقى مانده آن از زير خاك بيرون آمده و سپس مرمت و بازسازى گردي

اى از حجاران عيلامى باقيمانده كه مهمترين  در قلمرو عيلام باستان و در گوشه كنار ايران نقوش برجسته: نقوش برجسته عيلامى 

، »قلعه تول«، نقش برجسته »اشكفت سلمان«، نقوش برجسته »كول فره«، نقوش برجسته »كورانگون«نقش برجسته : آنها عبارتند از

   54.»ستمنقش ر«نقش برجسته 

  : مادها . 2

هاى تاريخى است تا باستانشناسى و مدارك تاريخى  دانيم بيشتر مبتنى بر زمينه آنچه كه از قوم ماد و امپراطورى قدرتمند آنان مى

  . مربوط به ماد بيشتر يونانى است تا ايرانى



هاى اقوام آريايى  ها از تيره»ماد«دانيم كه  ه مىگرچه ابهام و تاريكى بر بخش اعظم تاريخ ماد سايه افكنده است، اما همين انداز

العبور قفقاز گذشتند و به فلات ايران و آذربايجان پاى نهادند و زمانى كه قدرت  ها از مسيرهاى صعب»پارس«هستند كه به همراه 

تمام سرزمينهايى كه . م.پ 700حوالى . يافتند تا حوزه زاگرس مركزى پيش رفتند و همدان يا هگمتانه را پايتخت خود قرار دادند

 آثار 55.آمدند تعلق داشت، قلمرو حكومت ماد به شمار مى» اورارتو«، و »هورى«و » سكائى«، »لولوبى«، »كوتى«قبلاً به اقوامى چون 

سوب به هاى من  تپه هگمتانه، تپه نوشى جان، گودين تپه طبقه دوم، دخمه :ها در ايران عبارتند از»ماد«شناخته شده مهم مربوط به 

  . مادها

مورخان يونانى چون . را به عنوان پايتخت خود برگزيدند) همدان(ها متحد شدند و قدرت يافتند شهر هگمتانه »ماد«وقتى : هگمتانه 

  . اند ولى متأسفانه آثار زيادى از آن باقى نمانده است از كاخ و دژ هگمتانه با اعجاب و تحسين ياد كرده» هرودوت«و » پلى بيوس«

. ش1363روى اين تپه قبلاً منازل مسكونى واماكن تجارى قرار گرفته بود كه دولت آنها را خريدارى و آزادسازى كرد و از سال بر 

در اين تپه عظيم باستانى به كاوش پرداخت ولى » دكتر محمد رحيم صراف«تاكنون هيئت باستانشناسان ايرانى به سرپرستى 

اند كه مجموعه معمارى خشتى مكشوفه، مربوط به دوره هخامنشى   ولى نظرداده56.ت نيافته استمتأسفانه هنوز به آثار دوره ماد دس

  . و پس از آن است

 كيلومترى شهرستان ملاير در بستر دشتى وسيع يك تپه منفرد 15در » جوكار«در نزديكى روستاى : تپه نوشى جان ملاير 

بقاياى يك دژ و )  متر از سطح دشت37به ارتفاع (لاى اين تپه تقريباً مرتفع بر با. واقع شده است» تپه نوشى جان«اى به نام  صخره

هيئت باستانشناسان .)  م1967. (ش1346كاوشهاى اين تپه را در سال . كند معبد و كاخ دوره ماد از خشت خام جلب نظر مى

   57.ديدآغاز كرد و به مدت ده سال دنبال گر» داويد استروناخ«انگليسى به سرپرستى پروفسور 

ها در ايران »ماد« كيلومترى شهر كنگاور يكى ديگر از آثار دوره حكمرانى 5طبقه دوم گودين تپه در فاصله : گودين تپه كنگاور 

وابسته به دانشگاه » اونتاريو«هيئت اعزامى از موزه .  ش1357 تا 1346كاوشهاى اين تپه باستانى را در فاصله سالهاى . است

 طبقه باستانى است و در طبقه دوم آن يك 7اين تپه حاوى . ، به مرحله اجرا درآورد»كايلريانگ« سرپرستى دكتر ، كانادا به»تورنتو«

 ستون و فضاها و اطاقهاى جنبى ديگر كه 8دار با  دار مادى كشف گرديد كه در اصل سى ستون داشته و نيز يك اطاق ستون تالارستون

   58.همگى از خشت بنا شده بودند

اند، موجود است كه  اى كه در كوهها ايجاد شده  در گوشه و كنار ايران تعدادى اثر معمارى صخره : منسوب به دوره ماد هاى دخمه

اى نيز در انتساب آنها به  عده. اند اى هخامنشى دانسته ها و الگوى مقابر صخره»ماد«باستانشناسان متقدم آنها را متعلق به زمان 

   59.اند ها ترديد كرده»ماد«



  : اى عبارتند از ترين اين آرامگاهها يا معابد صخره معروف

  . در فهليان فارس» داوودختر« در سرپل ذهاب، » دكان داوود« در كرمانشاه، » فرهاد و شيرين«در مهاباد، » فخريكا« 

  ) :هخامنشيان(ها  پارس. 3

ها وارد ايران شدند و در آغاز ورود در ناحيه جنوب »ماد« همزمان با  هاى اقوام آريايى كه از كناره غربى درياى خزر،  يكى ازتيره

  . ها بودند» پارس«غربى درياچه اروميه ساكن گرديدند، 

ياد » پارسوآ«از موطن جديد آنها با نام . م. پ834در سال ) شاه آشور(» شلمانصر سوم« هاى آشورى زمان  نخستين بار در سالنامه

قوام در آذربايجان و ناامنى منطقه، به سوى جنوب و جنوب شرق روى آوردند و در مسير پس از چندى به دليل فشردگى ا. شده است

اى كه در  ـ احتمالاً در منطقه كوهستانى بختيارى، در ناحيه» پارسوماش«در ناحيه . م. پ700ها آشنا شدند و در »عيلامى«خود با 

 و در محيط متشنجى كه از 61را متصرف شدند» انشان«يا » زانان« پس از چندى شهر عيلامى 60.قلمرو عيلام بود ـ مستقر گرديدند

افزود، قلمرو كوچكى به وجود  ها بر شدت آن مى»عيلامى«جنگ ميان عيلام و آشور به وجود آمده بود و اختلافات داخلى ميان 

  . كرد بر آن حكمرانى مى» هخامنش«آوردند كه بزرگ قبيله پارس يعنى 

او پس از برانداختن پادشاهى . رود ها بشمار مى» پارسى«ه هخامنشى و برپادارنده امپراتورى قدرتمند گذار سلسل پايه» كوروش دوم«

كه در » كمبوجيه دوم«در زمان پس وى . ها بر سراسر ايران حاكم كرد و به گسترش قلمرو جغرافيايى ايران پرداخت»پارس«ماد، 

   62.با يك حركت كودتامانند فراهم گرديد» آريارمنه«ز تيره كوروش اول به تيره ايران نبود و براى فتح مصر رفته بود، انتقال سلطنت ا

سازى همچون ضرب سكه براى اول بار در ايران ـ  اقدامات تاريخ. توان دوره طلائى ايران باستان بشمار آورد دوره هخامنشى را مى

ها و شبكه تأمين امنيت  ودخانه نيل ـ ايجاد راهها، چاپارخانهايجاد شهرها و آثار ارزشمند ـ حفر اول بار كانال ميان درياى سرخ و ر

  . در زمان اين سلسله به ظهور رسيد… و

نشينى وفادار بودند و شاهان هخامنشى از زمان داريوش اول به بعد به صورت  گرچه هخامنشيان به سنت ديرين آريايى يعنى كوچ

كردند، اما بنيانگذار يادمانها و شهرهايى  ل، شوش و تخت جمشيد تردد مىهمدان، باب: ييلاق و قشلاق در ميان چهار پايتخت خود

پاسارگاد، تخت جمشيد، شوش، بيستون، صفه : ترين آثار هخامنشى ايران عبارتند از مهم. هستند» تخت جمشيد«و » پاسارگاد«چون 

  . مسجد سليمان و نقش رستم

شهر باستانى پاسارگاد در دشتى سرسبز . كه تا زمان ما بر جاى مانده است پاسارگاد نخستين پايتخت هخامنشيان است  :پاسارگاد 

  .  كيلومتر است140در شمال شيراز واقع شده و فاصله آن تا شيراز » دشت مرغاب«به نام 



، 63ن بالدارآرامگاه كوروش دوم، كاخ اختصاصى، كاخ بار، كاخ شرقى و نگاره انسا: آثار هخامنشى باقيمانده در پاسارگاد عبارتند از

اند اما در محل به زندان  اى آن را آرامگاه كمبوجيه دوم گفته صفه سنگى مشهور به مادر سليمان، برج سنگى مكعبى شكل كه عده

  . سليمان شهرت دارد و نيز آتشدانهاى سنگى

 آثار موجود در پاسارگاد كشف و اند و اگرچه اغلب كاوشهاى باستانشناسى در پاسارگاد را على سامى و ديويد استروناخ انجام داده

   64.ها و مطالعات بيشترى نياز دارد دوره هخامنشى به بررسى» باغ شهر«اند، اما اين  شناخته شده

تخت جمشيد را . واقع شده است» رحمت« كيلومترى شمال شيراز و دامنه كوه 60هاى تخت جمشيد در  ويرانه: تخت جمشيد 

 و شاهان پس از وى هر كدام به تكميل آن اهتمام كردند، اما شواهد موجود حاكى است كه تا داريوش اول هخامنشى بنيان گذاشت

  . پايان عصر هخامنشى و سوختن و ويران شدن آن به دستور اسكندر مقدونى، بناى آن ناتمام ماند

پادانا، كاخ تچر، كاخ هديش، كاخ دروازه ملل، دروازه ناتمام، كاخ صد ستون، كاخ آ: آثار باقيمانده در تخت جمشيد عبارتند از

هاى  ها و كتيبه  سنگ نبشته ،66، ديوار دفاعى، كاخ مركزى، پلكان ورودى، مقابر هخامنشى65اردشير سوم، كاخ حرمسرا، كاخ خزانه

ّـه و بقاياى شهر هخامنشى    . در قسمت جنوبى تخت) پارسه(شاهان هخامنشى، عمارت چهارستونى پايين صف

د تاريخى موجود در تخت جمشيد، نقوش پلكان شرقى كاخ آپاداناست كه اقوام و ملل تابعه دولت هخامنشى را در ترين اسنا از مهم

  . لباسهاى محلى خود و هنگام حمل هدايا به دربار هخامنشى نشان داده است

آغاز كرد و از » يكاگودانشگاه ش«شناسى  از مؤسسه شرق» ارنست هرتسفلد«.  ش1309كاوشهاى اين محوطه باستانى را از سال 

 بعد از جنگ جهانى دوم على سامى باستانشناس ايرانى به مدت چند فصل 67.كار او را ادامه داد» اريك اشميت«. ش1314سال 

هيئتى از باستانشناسان ايرانى به سرپرستى دكتر اكبر مختار تجويدى به . ش1347درسال . كاوشهاى تخت جمشيد را دنبال كرد

پرداخت و ) حد فاصل تخت و مقبره ناتمام داريوش سوم(ن شهر هخامنشى پارسه به حفارى در اراضى جنوب صفه منظور پيدا كرد

   68.هايى از شهر پارسه و واحدهاى ساختمانى آن را از زير خاك بيرون آورد بخش

ربوط به شاهان هخامنشى چهار مقبره م» حسين«در فاصله پنج كيلومترى تخت جمشيد، بر سينه كوهى به نام كوه : نقش رستم 

مقابر داريوش اول، خشايارشا، اردشير اول، داريوش دوم، كعبه زرتشت و نقوش : آثار نقش رستم مشتمل است بر. كند جلب نظر مى

  . برجسته ساسانى

، »عيلامى«، »تانفارسى باس«در ميان مقابر كه از بيرون نمايى چليپايى شكل دارند فقط مقبره داريوش اول داراى كتيبه به سه زبان 

  . اند گذارى كرده است و ديگر مقابر را به حدس و گمان تاريخ» بابلى«



هاى آغازين هخامنشى كه به شكل مكعب از سنگهاى تراشدار سياه و سفيد ساخته شده  بنايى است احتمالاً از دوره» كعبه زرتشت«

و يا به » كتاب مقدس«شايد محلى براى نگهدارى . نيستو يك اتاق كوچك در قسمت فوقانى آن تعبيه شده كه عملكرد آن مشخص 

   69.امانت گذاشتن اجساد شاهان پيش از تدفين بوده است

از . تر از تخت جمشيد بوده است پيرايه تر و بى بنابراين ساده. بنا كرد» تخت جمشيد«را پيش از » شوش« داريوش هخامنشى  :شوش 

دار است كه به مقدار زيادى در كاوشهاى شوش يافت شده و تخت جمشيد فاقد آنها عناصر تزيينى مختص شوش آجرهاى منقوش لعاب

   70.بوده است

ترين پايتخت  او نظرداد كه قديمى. كاوش كرد.  ش1350ـ46در سالهاى » رومن گيرشمن«  اين محوطه را  :صفه مسجد سليمان 

   71.مان استهخامنشى در مسجد سليمان بوده و هنر پاسارگاد دنباله هنر مسجد سلي

يكى از . هاى سنگى تا ادوار اسلامى با خود دارد  كيلومترى كرمانشاه واقع است و آثار بسيارى را از دوره40بيستون در : بيستون 

اين . اى آن نقش بسته است مهمترين اسناد تاريخى ايران در دوره هخامنشيان يعنى نقش و كتيبه داريوش اول بر سينه كوه صخره

  . اند، به نمايش گذاشته است  اول را در حالى كه نه تن از سران قبايل شورشى دست بسته در برابرش ايستادهنقش، داريوش

و ) بردياى دروغين(مغ » گئوماتاى«  وقايع سالهاى نخستين پادشاهى داريوش اول و قيام  :موضوع نقش و متن كتيبه مربوط است به

  ...  وسرانجام كشته شدن او و سركوب شورشهاى قبايل

مستشرق انگليسى در سال » هنرى راولينسن«است و نخستين بار ) عيلامى، فارسى باستان، بابلى(كتيبه به سه زبان و خط 

   72.آن را كشف رمز و قرائت كرد. م1846
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ر سلطه سرداران اسكندر به مدت چند دهه ايران در زي. م. پ330 با دستيابى اسكندر مقدونى به تختگاه شاهان هخامنشى در سال 

دوره سلوكى دوره فترت در تاريخ ايران است كه موجب انقطاع در سير طبيعى تاريخ و . و اعقاب آنها گرفتار نوعى خودباختگى شد

  . فرهنگ ايران گرديد

. كمرانى رسيدبه ح. م. پ323يكى از سرداران اسكندر است كه پس از مرگ وى در سال » سلوكوس نيكاتور«بنيانگذار اين سلسله 

  . در بخشهايى از ايران و آسياى غربى همچنان فرمانروايى داشتند. م. پ64اعقاب وى تا 

  : ترين آنها عبارتند از چند اثر باستانى از اين دوره در ايران باقى مانده كه مهم



، در داخل »لااوديسه«بد باستانشناس ايراني علي حاآمي آن را آاوش آرد؛ و مع.  ش1335محلات آه در سال » خورهه«معبد 

  73.و نيز تعدادي مجسمه برنزي خدايان يوناني در اين آاوش آشف گرديد» آنتيوآوس سوم«اي از  شهر نهاوند آه آتيبه

    ) :اشكانيان(ها  پارت. 5

اى از  داهه مجموعه. تند، تعلق داش»داهه« يكى از سه قبيله اتحاديه » پرنى«اند كه به قبيله  ها را آرياييان شعبه شرقى دانسته پارت

  . زيستند قبايل سكايى بود كه در استپهاى ميان درياى خزر و آرال به صورت چادرنشين مى

ولى متأسفانه اطلاع دقيقى در باره آنان در . در ايران سلطنت كردند.) م227تا . م. پ248از (ها نزديك به پنج سده  گرچه پارت

  . اند  و انگشت شماراند و بيشتر آنها هم در كاوشهاى سالهاى اخير به دست آمدهدست نيست و آثار پارتى در ايران محدود

بيرون از قلمرو سياسى امروزى ايران بيشتر از خود ايران آثار و بقاياى شهرهاى پارتى موجود است و براى نمونه بايد از آثار به دست 

» نسا«. النهرين شمالى ياد كرد در سوريه و بين» دورا اوروپوس« و » راپالمي« ، و »حترا«در تركمنستان امروزى و ) مرو ـ نسا(آمده در 

 اما وقتى 74.مقر حكمرانى آنان شد» اشك اول«اند كه پس از غلبه به ساتراپ سلوكى پارت، توسط  ها ذكر كرده را پايتخت اوليه پارت

شرقى درياى خزر را به قلمرو پارت ضميمه كرد، پايتخت هاى جنوب  ، هير كانيا و قومس و كناره.)م. پ211 تا 248(» تيرداد اول«كه 

   75.، يا شهر صد دروازه نزديك دامغان منتقل گرديد)هكاتم پوليس(به شهر سلوكى 

اما ابعاد اين . دامغان پيدا كرد» قومس«رد پاى اين شهر را در » ديويد استروناخ« كاوشهاى باستانشناسان انگليسى به سرپرستى 

   76.در همين محل بوده است يا خير) هكاتم پوليس(ود تا ثابت كند شهر صد دروازه كاوش در حدى نب

. اى واقع شده است  كيلومترى شرق كرمانشاه بر بالاى يك تپه صخره90كنگاور در هسته مركزى شهر كنگاور، » آناهيتاى«معبد 

 و تنى چند از باستانشناسان نيز 77كانى دانسته استاالله كامبخش فرد ـ كاوشگر آن ـ اين بناى معظم را معبد ناهيد دوره اش سيف

اى  يونانى و عده) الهه شكار(» آرتيمس«، و گروهى نيز اين مجموعه را معبد 78اند اثر ياد شده را به دوره ساسانى متأخر نسبت داده

   79.دانند ديگر آن را يك بناى سلوكى مى

اين مجموعه معظم خشتى را كه اول بار باستانشناس . آيد ايران بشمار مىآثار كوه خواجه زابل نيز از ديگر آثار دوره اشكانى 

شناسايى و معرفى كرد، يادمانى است منحصر به فرد از قرن اول ميلادى، كه تلفيقى است ازهنر پارت و » اورل اشتاين«انگليسى 

هاى اشكانى  تاريخ و فرهنگ ايران در دورهنقاشيهاى ديوارى مكشوفه از آن اسناد معتبر . ساسانى و بودايى و مانوى شرق ايران

  . روند وساسانى بشمار مى



» گلالك«مكشوفه در ) دوره پارت( و آرامگاههاى اليمائى 80»گورستان پارتى سنگ شيرهمدان«از ديگر آثار دوره پارت بايد از 

    . و طبقه پارتى شوش نام برد82استان اردبيل» گِرمى« و آرامگاههاى 81شوشتر
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و به تاج و تخت رسيدن دودمان پارتى بمنزله پيروزى ايرانيان شمالى بر ايرانيان جنوبى و به عبارت ديگر » ارشك«توفيق خاندان 

   83.چادرنشينان و صحراگردان بر شهرنشينان بود

زادگان پارس به نام  كى از نجيبي.) م227 تا 213(» اردوان پنجم« حاكميت اشكانيان پنج سده دوام يافت، تا آنكه در زمان حكومت 

ـ كه پدر و نياكانش پيشوايان روحانيت پارس بودند، علم مخالفت عليه » استخر« ـ پسر پاپك روحانى بزرگ آتشكده » اردشير اول« 

پس سلطنت از آن . به سلسله ساسانى شهرت يافت» ساسان« اى را بنيان گذارد كه به نام جد بزرگ او  دولت پارت بلند كرد و سلسله

كردند و در صدد احياء و تجديد حيات  اى از شاهان محلى پارس افتاد كه خود را وارث هخامنشيان معرفى مى به دست سلسله

  . ها بودند مآب پارت فرهنگى ايرانى در برابر فرهنگ يونانى

 اصفهان و كرمان را نيز   ايالت پارس،اردشير در آغاز برادر و تمام رقباى محلى خود را از ميان برداشت و پس از ايجاد وحدت در

در سه . موفقيتهاى اردشير پاپكان، اردوان پنجم را نگران ساخت و با سپاهى از متحدان پارت بر وى تاخت. ضميمه قلمرو خود كرد

پنج . جنگ متوالى سپاه پارت از اردشير شكست خورد و با خودكشى اردوان پنجم درشوش سلسله اشكانيان بكلى منقرض گرديد

قرن و نيم پس از سقوط هخامنشيان قدرت، دوباره بدست قوم پارس افتاد و اردشير فرمانرواى كشورى شد كه از فرات تا مرو و از 

  . گرفت انطاكيه تا سيستان را در بر مى

كشيد و اين لشكر » كوشان«شاپور اول، پس ازاردشير زمام امور را بدست گرفت و در آغاز كار به شرق توجه كرد و به مملكت 

آنگاه رو بسوى غرب آورد و به روميان تاخت و سرانجام امپراتور . آن را تأسيس كرده بود از ميان برداشت» كانيشكا«سلسله را كه 

را با هفتاد هزار لژيون رومى اسير كرد و به ايران آورد و از نيروى آنان در كارهاى عمرانى، ساخت عمارات، پلها، » والريانوس« روم 

   84. و راهها استفاده بهينه كردسدها

چند نقش برجسته در نقش رستم و بيشابور فارس از شاپور به يادگار مانده كه پيروزى او را بر امپراتور روم در حالى كه شاپور سوار 

  . دهند بر اسب و والرين در جلو اسب به حالت تضرع زانو بر زمين زده، نشان مى

تا شروع . نيز وجود دارند» پوراندخت« و » آذرميدخت«اند و در ميان آنها دو زن به نامهاى   پادشاه20جانشينان شاپور حدود 

جو به  پادشاهى ساسانى رو به اقتدار داشت اما پس از اين پادشاه ناآرام و لذت.) م627ـ590(سلطنت خسرو دوم ـ خسرو پرويزـ 



دارى، سلسله  و نيز اتخاذ روشهاى نادرست مملكت) بيزانس(روم شرقى خصوصاً ) انيران(دليل جنگهاى مكرر و بيهوده با غيرايرانيان 

ساز دين جديد، مسلمانان كه به وجود اسلام قدرت يافته  تا آنكه با ظهور اسلام و تعاليم انسان. ساسانى به ضعف و سستى گراييد

آخرين شاه ساسانى .) م651ـ632(زدگرد سوم بودند به امپراتورى ايران و روم شرقى تاختند و در جنگهاى مكرر كه ميان سپاهيان ي

  . به اشغال مسلمانان درآمد و راه براى فتح ايران بدست اعراب هموار شد) مداين(و اعراب مسلمان اتفاق افتاد، پايتخت ساسانيان 

 و هنر بيشتر رنگ و بوى گردد چنانكه در عصر اشكانيان معمول بود، برى مى) هلنى و يونانى(هنر ايران ساسانى از عناصر هنر بيگانه 

اى،  وجود انواع اشياء و ابزار فلزى، شيشه. جويد گرچه از عناصر مثبت هنر ديگر ملل و اقوام نيز سود مى. كند ايرانى و محلى پيدا مى

در دوره هاى پشمى، كتانى، ابريشمى، تنديسها و گچبريها و ديگر عناصر تريينى معمارى همگى از رواج و رونق هنر   بافته سفالى،

  . ساسانى حكايت دارند

هاى طلا و نقره در دوره ساسانى دلالت بر  وجود انبوه سكه. اند هاى برجاى مانده اسناد مهم تاريخى اين دوره ها وكتيبه نقش برجسته

  . شكوفايى و رونق اقتصادى ايران در زمان ساسانيان دارد

 بر جاى مانده كه نشان از رواج و اوج  و خارج مرزهاى سياسى ايران امروز،يادمانها و مجموعه بناهاى بسيارى از اين دوره در داخل 

  . معمارى و شهرسازى عصر ساسانى دارند

  : ها و شهرهاى مهم دوره ساسانى عبارتند از بناها، محوطه

را از فيروزآباد به شهر اردشير اول به دلايل سياسى پايتخت خود ) : ايوان مداين(و طاق كسرى ) مداين(هاى شهر تيسفون  ويرانه. 1

پسر او ـ شاپور اول ـ كاخى بزرگ در اين شهر بنياد . النهرين و در ساحل چپ رودخانه دجله منتقل كرد اشكانى تيسفون در بين

يا » طاق كسرى«  متر از آجر برپا داشتند كه به 43 متر و به پهناى 37معماران ساسانى در مركز كاخ طاقى عظيم به بلندى . گذاشت

هر دو جبهه . م1888هاى اين طاق عظيم هنوز موجود است و به شهادت عكسهاى قديمى تا سال  خرابه. مشهور گشت» ايوان مداين«

توجهى حكام عثمانى قسمت شمالى آن فرو ريخت و فقط خود طاق و يال جنوبى آن هنوز  اين طاق سالم بوده و در آن سال به دليل بى

  . پابرجاست

: مجموعه فيروزآباد مشتمل است بر. فيروزآباد نخستين شهر و پايتخت ساسانيان پس از استخر است: د فارس مجموعه فيروزآبا. 2

يا شهر گور و ميل بلند آجرى آن كه به ميل آتش مشهور است ـ مجموعه كاخ اردشير اول كه از » اردشير خوره«شهر پلان مدور 

بر فراز كوهى در نزديكى » قلعه دختر « ره قديمترين گنبدهاى ايرانى است ـسنگ لاشه و ساروج ساخته شده و طاق و گنبد آن در زم

رود و احتمالاً در زمان سلطنت اردشير اول ساختمان  اين قلعه يكى از دژهاى مستحكم ايران بشمار مى. تنگه تنگاب واقع شده است

  . ى مربوط به اردشير اول در تنگ تنگاب فيروزآبادآن آغاز شده و در زمان شاپور اول به اتمام رسيده است ـ نقوش برجسته ساسان



براساس نقشه شهرهاى .  م266رفته در سال  اين شهر بزرگ كه پايتخت شاپور اول ساسانى بشمار مى: باستانى بيشابور كازرون . 3

 تا 1933 در سالهاى كاوشهاى اين شهر باستانى را. اند رومى ساخته شده است و احتمالاً اسراى رومى در ساختن آن نقش داشته

هيئت باستانشناسان ايرانى به سرپرستى . ش1355 تا 1347و سپس در سالهاى » رومن گيرشمن« باستانشناس فرانسوى . م1940

و قسمتى از حصار و برجهاى خارجى شهر » كاخ والرين«و » آناهيتا«انجام دادند و بخشهايى از شهر از جمله معبد » اكبر سرفراز على«

  . ائيك شاپور اول از زير خاك بيرون آمدو كاخ موز

گذرد، شش نقش برجسته در دو طرف   مترى شمال شهر قديم در داخل تنگ چوگان كه رودخانه شاپور از آنجا مى400به فاصله 

  . رودخانه بر بدنه كوه حجارى شده است كه يكى از آنها به پيروزى شاپور ساسانى بر والرين امپراتور روم مربوط است

درون غارى بر بالاى يكى از ارتفاعات شمال شرقى شهر بيشاپور و به فاصله دو ساعت راه ـ در ساليان اخير ـ مجسمه بزرگ تمام در 

اند كه چون اين غار مدفن شاپور  بعضى تصور كرده. قد از شاپور اول ساسانى كشف گرديد كه شش متر بلندى و سى تن وزن آن است

  . اند د آن را بعنوان يادمان شاپور در اين غار ساخته و نصب كردهسازان هنرمن اول بوده، مجسمه

يكى ديگر از شهرهاى باستانى دوره ساسانى فارس، شهر دارابگرد است كه آثارى از : فارس ) دارابجرد(آثار ساسانى دارابگرد . 4

   .اى از شاپور اول هنوز در آنجا باقى است ادوار ساسانى و اسلامى خصوصاً نقش برجسته

 كيلومترى تخت 10هاى شهر هخامنشى ـ ساسانى ـ اسلامى استخر به فاصله  ويرانه: هاى شهر تاريخى استخر فارس  ويرانه. 5

استخر خاستگاه و موطن اصلى ساسانيان است و پدر و جد اردشير اول موبد و . واقع شده است» پلوار«جمشيد در كنار رودخانه 

  . فانه در حال حاضر شهر تاريخى استخر به كلى ويران شده و زير خاك مدفون گرديده استمتأس. آذربان آتشكده استخر بودند

 كيلومترى شمال شرقى شهرستان تكاب آذربايجان غربى واقع شده است و بقاياى يكى از 40تخت سليمان در : تخت سليمان . 6

) عصر خسرو پرويز(و كاخهاى اواخر دوره ساسانى سه آتشكده معروف و بزرگ زمان ساسانيان يعنى آتشكده آذرگشنسب و عمارات 

  . در اطراف درياچه هميشه جوشان و خوش منظر آنجا قرار دارد

» ديتريش هوف« و دكتر » رودلف نومان«شناسان آلمانى به سرپرستى پروفسور  باستان. ش1357 تا 1337تخت سليمان را از سال 

   85.اند كاهش كرده

اى است كه احتمالاً از زمانهاى بسيار قديم از  چشمه» پرو«رى شمال شرقى كرمانشاه و در دامنه كوه در شش كيلومت: طاق بستان . 7

در كنار اين چشمه دو طاق در كوه كنده شده و تعدادى نقش برجسته در داخل آن دو طاق و . جوشيده است محل فعلى از دل كوه مى



نقش بيرونى مربوط است به مراسم تاجگذارى اردشير دوم كه . ده استيك نقش در بيرون طاقها از عهد ساسانى به يادگار مان

  . كند اهورامزدا حلقه سلطنت را به او اعطاء مى

ـ حجارى شده و در دو بدنه طاق شكار خشكى و آبى شاه » شبديز«داخل طاق بزرگ نقش برجسته خسروپرويز سوار بر اسب خود ـ 

اپور دوم ـ شاپور ذوالاكتاف ـ و شاپور سوم فرزندش در حالى كه با دستهاى خود قبضه اند و داخل طاق كوچك ش را به نمايش گذارده

  . اند اند، نشان داده شده شمشيرشان را گرفته

پل «، »آباد بندرعباس حاجى«، »ايوان كرخه«، »تپه گبرى سرپل ذهاب«، »قصرشيرين « :ديگر آثار مهم دوره ساسانى عبارتند از

  . شهر رى» چال طرخان « فارس،» كاخ سروستان«ورامين، » تپه ميل«، »شهرستان و محله جى، در اصفهان

طاق «، بيشابور كازرون، »تنگ چوگان«، فيروزآباد، »تنگ تنگاب« ، »منقش رست« : هاى ساسانى در ايران عبارتند از نقش برجسته

  . سلماس» خان تختى« تخت جمشيد فارس،  ،»نقش رجب« فارس، » دارابگرد«، كرمانشاه، »بستان

ستان كتيبه شاپور اول بر بدنه بناى كعبه زرتشت در نقش رستم ـ كتيبه پايكولى در كرد: هاى مهم ساسانى به قرار زيرند كتيبه

آباد فارس، كتيبه   كتيبه شاپور اول در حاجى شمالى مرز بين ايران و عراق ـ كتيبه طاق بستان، كتيبه سرمشهد در جنوب كازرون،

آباد،  هاى كوه رحمت، كتيبه حاجى»استودان«هاى پهلوى بالاى  نقش رجب، كتيبه پهلوى كوه مقصودآباد تخت جمشيد فارس، كتيبه

   86. تنگ براقىآباد، كتيبه پهلوى گرم

  87.اند ها بررسى، قرائت و چاپ شده ناگفته نماند كه تمام اين كتيبه

 

   هاي اسلامي ايران دوره

هنر معمارى اسلامى ايران تداوم هنر ومعمارى دوره ساسانى است كه بدست هنرمندان و معماران ايرانى تازه مسلمان با تغييراتى 

   88.امه داده استاندك در شكل و محتوى به حيات خويش اد

منار مسجد : از جمله. بسيارى از عناصر معمارى دوره ساسانى چون گنبد، حياط مركزى با ايوان در دوره اسلامى نيز تداوم يافت

  . از برج آتش شهر گورفيروزآباد اقتباس شده است» سامرا«



« در شهر پلان مدور بغداد كه زمان خلافت .  استبخش بوده در شهرسازى دوره خلفا نيز پلان و عناصر شهرهاى دوره ساسانى الهام

اى  گرچه از شهر افسانه. شود دومين خليفه بنياد گذاشته شد، تأثيرات اصول شهرسازى ساسانى به روشنى ديده مى» منصور دوانيقى

ر گرفته، در قرن دوم قرا» حلب« كيلومترى شرق 200كه در ساحل راست فرات و » رقه«شهر . بغداد آثار چندانى باقى نمانده است

ّـه«هاى شهر قديم  در خرابه. به صورت دژى بنا گرديد.) ق. هـ193 تا 170(» الرشيد هارون«هجرى و زمان خلافت  ، قوسهاى »رق

   89.هاى كور طاق كسرى است نماها يادآور پنجره دروازه و جناغى طاق

   وضعيت معماري و هنر ايران در قرون نخستين اسلامي

برخى انديشمندان، قرون . ه نخستين اسلامى به دليل در دست نبودن شواهد و آثار، وضعيتى مبهم و ناشناخته داردايران در دور

 شايد دليل اين امر سختگيرى و استبداد حكام 90.اند ايرانيان دانسته» دوره سردرگمى« و يا » قرون سكوت«نخستين اسلامى را 

  . كردند و براى آنان حق حيات قائل نبودند  خشونت رفتار مىخلفاى اموى و عباسى باشد، كه با غيرعرب به

اى شواهد در شهر  اند و نيز پاره هاى بعد نوشته نويسان سده به هر حال از دو قرن اول هجرى در ايران جز آنچه كه مورخان و جغرافى

  . استساسانى ـ اسلامى استخر و شهر اسلامى شوش و دره شهر ايلام آثار چندانى باقى نمانده 

هاى  مساجد و بناهايى كه در سه قرن اول هجرى در داخل مرزهاى امروزى ايران ساخته شده ولى يا بكلى از ميان رفته و يا در سده

  : اند، عبارتند از بعد توسعه و تغيير شكل يافته

   91.استالرشيد بر روى يك آتشكده ساسانى شكل گرفته  اند در عهد هارون كه گفته» مسجد جامع قزوين«. 1

   92. بقاياى آن از زير خاك بيرون آمده است كه در كاوشهاى باستانشناسى شهر صنعتگران شوش،» مسجد شوش«. 2

هاى بعد چند باره  بنا گرديد ولى در سده)  هجرى158ـ136(كه در زمان خلافت منصور خليفه عباسى » مسجد جامع اصفهان«. 3

    93.تعمير و توسعه يافت

   94.كه متأسفانه از بناى اوليه آن هيچ اثرى بر جاى نمانده است» ردبيلمسجد جمعه ا«. 4

   95.كه خوشبختانه هنوز سالم باقى مانده است» مسجد جامع فهرج يزد«. 5

  . اند و از آنها نامى بيش نمانده است مساجد و بناهاى ديگرى در رى و شوشتر و ديگر بلاد ايران وجود داشته كه بكلى از بين رفته



  : هاى نخستين اسلامى عبارتند از ا بناهاى قابل ذكر و باقيمانده از سدهتنه

   برج رسگت و برج لاجيم

هر دو برج آجرى حاوى . اند اين دو برج در منطقه سوادكوه مازندران واقع شده و احتمالاً در زمان اقتدار حكام طبرستان بنا گرديده

   96.اى به خط كوفى و خط پهلوى ساسانى است كتيبه

رود و از يك حياط مركزى با چهار شبستان در اطراف آن كه شبستان  ترين مساجد ايران بشمار مى از كهن» مسجد تاريخانه دامغان«

ستونهاى مدور آجرى با اندود گچ و قوسهاى بيضى شكل . تر است، بدون گنبد و ايوان شكل گرفته است تر و وسيع جنوبى عريض

   97.تيادآورد بناهاى دوره ساسانى اس

از ديگر مساجد اوليه كهن ايران مسجد جامع نائين است كه اواخر سده سوم و اوايل سده چهارم هجرى در شهر نائين ساخته شده و 

  . شود در اين بنا نيز عناصر معمارى دوره ساسانى به روشنى ديده مى. سازه و پلان آن به مسجد تاريخانه دامغان شباهت زيادى دارد

  :قرون چهارم و پنجم هجرى ايران تا آغاز عصر سلجوقى عبارتند ازبناهاى ارزشمند 

  

  .، در روستايى به همين نام در كاشان»نيسار« چهار طاق 

  .بر سر شاهراه اصفهان به شيراز» ايزدخواست« چهار طاق 

  .شبستان آل بويه و بخشهاى قديمى مسجد جامع اصفهان

نا كه در حال حاضر بيرون از مرزهاى سياسى ايران واقع شده يك بناى كاملاً ايرانى اين ب در بخارا، » اميراسماعيل سامانى«مقبره 

  . است با پلان مربع گنبددار و داراى عناصر و اجزاء اصيل دوره ساسانى كه در ديگر بناهاى اسلامى ايران مورد اقتباس قرار گرفته است

از . هاى مهم ديگرى موجود نيست يابد، نمونه به اوج تكامل خود دست مى تا آغاز دوره سلجوقى كه معمارى ايران  بجز آثار ياد شده،

گيرد، مظاهر  دوره سلجوقى تا عصر قاجار كه با رسوخ فرهنگ اروپائى تمام مظاهر و عناصر هنرى و فرهنگى ايران تحت تأثير قرار مى

  . گردد ار وداراى ايوان و مناره مرسوم و معمول مىيابد و ساختن مساجد به گونه گنبدد ايرانى و ساسانى در معمارى وهنر تداوم مى

  : هاى مهم دوره اسلامى ايران كه در آنها بررسيها و كاوشهاى باستانشناسى انجام شده است، عبارتند از آثار ومحوطه

» سيراف«. ست كيلومترى شرق بوشهر واقع شده ا200شهر و بندر تاريخى سيراف در كنار بندر جديد به نام طاهرى و : سيراف . 1

. هاى اوليه اسلامى بوده كه درسده چهارم هجرى بر اثر زلزله ويران و متروك گرديد بندرى آباد و معمور در دوره ساسانى وسده



انجام .  م1976 و 1966درسالهاى » ديويد وايت هوس« كاوشهاى اين شهر توسط هيئت باستانشناسان انگليسى به سرپرستى 

   98.م و منازل مسكونى و مسجد شهر از زير خاك بيرون آمدگرديد و بخشى از شهر قدي

در شمال جزيره كيش بقاياى بندر وشهر قديمى كه اينك به صورت تلى از خاك و سنگ بر جاى مانده : شهر حريره جزيره كيش . 2

 سده نهم به بعد خالى از سكنه خورد كه در قرنهاى پنجم تا نهم هجرى بندر و شهرى آباد و معمور بوده و به دلايلى است، به چشم مى

انجام گرديد و بخشى از . م1976 و 1370كاوشهاى سه محل از اين شهر صد و بيست هكتارى را درسالهاى . و ويران گرديده است

   99.شهر قديم و منازل مسكونى و مسجد شهر از زير خاك بيرون آمد

ت يافت و اين مقارن بود با ورود ناوگان اروپائيان به خليج فارس در هرمز پس از سيراف و كيش در خليج فارس مركزي: بندر هرمز . 3

در . اى بزرگ ازسنگهاى تراشدار در آنجا ساختند پرتقاليها اين جزيره را مركزفعاليتهاى خود قرار دادند و قلعه. اوائل قرن دهم هجرى

  . ه كاوش پرداختندهيئت باستانشناسان ايرانى به سرپرستى فاطمه كريمى در هرمز ب.  ش1374سال 

. م1975 تا 1971 كيلومترى جنوب كرمان در محال بردسير را طى سالهاى 60در » غبيرا« كاوشهاى شهر تاريخى  :غبيرا . 4

انجام دادند و بخشهايى از شهرى كه در ادوار مختلف » بيوار«و با همكارى دكتر » گزافهرورى«باستانشناسان انگليسى به سرپرستى 

   100.مسكون و آباد بوده از زير خاك بيرون آمد) هم هجرىسده سوم تا د(

ها  اين شهر يكى از چهار شهر بزرك خراسان ودر برخى دوره. اند نيشابور را ابرشهر دوره ساسانى گفته: شهر قديم نيشابور . 5

موزه «تانشناسان امريكايى بطور متناوب باس. م1947 تا 1935كاوشهاى شهر قديم نيشابور در سالهاى . پايتخت ايران بوده است

االله كامبخش فرد در دو محله شهر   به سرپرستى سيف1347 آنگاه هيئت باستانشناسان ايرانى در سال 101.انجام دادند» متروپوليتن

.  ش1368 و 1367 و با فرستادن هيئتى به سرپرستى نگارنده در سالهاى 102حفارى كرد» لك لك آشيان«و » خرمك«قديم 

  . راى تعيين حريم تاريخى شهر قديم انجام دادكاوشهايى ب

در دوره اسلامى . ياد شده، شهرى است با سابقه تاريخى طولانى و ممتد» راگا« رى كه در كتاب اوستا از آن با نام : شهر قديم رى . 6

هنگامى كه باستانشناس مشهور . م1933ـ35در سالهاى . از اعتبار و رونق برخوردار بود» محمديه«هاى اوليه رى با نام  خصوصاً سده

بود، در نقاط مختلف شهر رى نيز كاوشهاى كوتاه . م.در چشمه على شهر رى در پى ردپاى فرهنگ هزاره چهارم پ» اريك اشميت« 

نيز يك هيئت ايرانى به . ش1357 تا 1355در سال . مدتى انجام داد ولى متأسفانه گزارش اين مطالعات وى هرگز انتشار نيافت

   103.خانه انجام داد تى يحيى كوثرى و دكتر شهريار عدل مطالعات و كاوشهايى در دامنه كوه نقارهسرپرس



به دستور او در . ايلخان مغول بود) اولجايتو( كيلومترى زنجان پايتخت سلطان محمد خدابنده 50سلطانيه در : شهر سلطانيه . 7

 تا 1355در سالهاى . ز بلندترين گنبدهاى اسلامى است احداث شد متر كه ا50 هجرى شهر و گنبدى رفيع به ارتفاع 716سال 

 هيئتى از باستانشناسان ايرانى به سرپرستى سعيد گنجوى در تپه نورسلطانيه كه احتمالاً بخشى از محلات مسكونى شهر 1357

اصغر ميرفتاح تداوم دادند و  ستى على اين برنامه را پس از انقلاب نيز باستانشناسان ايرانى به سرپر104بوده، كاوشهايى انجام داد،

   105.بخشهايى از ديوار و برجهاى ارگ سلطنتى را نيز از زير خاك بيرون آوردند

 1200كه معرب گرگان است به شهرى بزرگ و وسيع دوره ساسانى و اسلامى به وسعت » جرجان«واژه : شهر قديم جرجان . 8

    .ويرانگر مغول بكلى منهدم و متروك گرديد و جاى خود را به گرگان دادشده كه بر اثر زلزله و حمله  هكتار اطلاق مى

باستانشناسان ايرانى به سرپرستى . ش1357 تا 1350اين شهر تاريخى در نزديك شهرستان گنبد واقع شده و در فاصله سالهاى 

    106.هايى از آن را كاوش كردند محمد يوسف كيانى بخش

ران ادوار اسلامى است كه از شهرهاى معمور و آباد خراسان ـ تا قرن نهم هجرى ـ بوده و شاهد توس امروزى همان تاب: توس . 9

  . اين شهر بارها مورد هجوم اقوام گوناگون قرار گرفته است. شمار تاريخى حوادث بى

ّـه«وم به هاى ارگ قديم و بناى موس اى بيرونى شهر و خرابه از شهر قديم توس در حال حاضر جز حصار خشتى و چينه كه » هاروني

  . اند، اثرى بر جاى نمانده است پنداشته» امام محمد غزالى«اى آن را آرامگاه  عده

باستاشناسان سازمان ميراث فرهنگى كشور به سرپرستى نگارنده انجام . ش1367ـ69كاوش بخشهايى از اين شهر را در سالهاى 

   107.دادند

هاى  اند كه در سده اند و گفته ن را در زمره نخستين مساجد اسلامى ايران دانستهمسجد جامع اصفها: مسجد جامع اصفهان . 10

نگارى باستانشناختى، تداوم معمارى و  زنى و لايه  گمانه108.نخستين اسلامى مسجد بر روى آتشكده دوره ساسانى بنياد گرفت

. م1975 تا 1972كاوش اين مسجد را در سالهاى . استساخت و سازها را از قرن سوم و چهارم تا به امروز در اين مسجد نشان داده 

انجام دادند و براساس نتايج آن با در نظر گرفتن » امبرتو شراتو«به سرپرستى » ايزمئو«باستانشناسان ايتاليايى اعزامى از مؤسسه 

   109.تداوم تاريخى مرمت كردند

مسجد جامع قزوين، مسجد جامع : نجام شده است، عبارتند ازديگر اماكن اسلامى كه در آنها مطالعات و كاوشهاى باستانشناسى ا

» بايزيد بسطامى«الدين اردبيلى در اردبيل، آرامگاه و خانقاه  ساوه، مسجد جامع گلپايگان، مسجد جامع اردبيل، مجموعه شيخ صفى



هاى نخستين  ى شهر ساسانى وسدهها  قلعه گبرى شهر رى، مسجد جامع زوزن خراسان، ويرانه در بسطام شاهرود، ارك عليشاه تبريز،

  . اسلامى در دره شهر استان ايلام

   110 تاريخچه باستانشناسي در ايران

هاى سياحان و جهانگردان خارجى، ايران بعنوان يكى از كشورهاى باستانى با  به بعد، با انتشار سفرنامه. پانزدهم م. / از قرن نهم هـ

   .پيشينه فرهنگى كهن به جهانيان معرفى شد

از تخت جمشيد جايى كه در گزارش خود از آن با . م1472./ هـ877ى ايتاليايى يكى از نخستين كسانى بود كه در سال »باروبارو«

./ هـ1032جهانگرد ايتاليايى در سال » پيترو دلاواله«تقريباً دو قرن بعد در عصر صفوى . ياد كرده بازديد نمود» چهل منار«نام 

  . بردارى و براى مطالعه با خود به اروپا برد هاى ميخى آنجا را نسخه يد گذاشت و كتيبه، پاى در تخت جمش.م1622

او نخستين كسى است كه خطوط . ، به تخت جمشيد آمد.م1685./ هـ1098جهانگرد و پزشك آلمانى در سال » انگلبرت كمپفر«

اش آگاهيهاى بيشترى درباره اين  كرد و در سفرنامهنامگذارى » خطوط ميخى«هاى هخامنشى را بهميخ تشبيه كرد و آنها را  كتيبه

» گئورك ـ فريدريش گروتفند«برداريها و مطالعات مقدماتى  چند سده پس از اين ديدارها و نسخه. محوطه باستانى به دست داد

به ايران سفر نكرده و زبان و بود، با آنكه هرگز » گوتينگن«محقق گمنام آلمانى كه معلم تاريخ يونان باستان و زبان لاتين در دانشگاه 

، موفق به كشف رمز و قرائت خط ميخى باستان شد و به راز .م1837./ هـ1235خط قديم و جديد ايرانيان را نياموخته بود، در سال 

    .هاى هخامنشى دست يافت كتيبه

اى آموزش و انتظام قواى نظامى ايران كه بر» هنرى راولينسن«به موازات اين كشف مهم وكمى بعد از آن يك نظامى انگليسى به نام 

كرد بدون آگاهى از  چند سالى را در استخدام حكومت قاجار بود و به خط و زبان فارسى تسلط كامل داشت و با سلاست بدان تكلم مى

بردارى  ههاى تخت جمشيد نسخ كرمانشاه و كتيبه» بيستون«همدان و » گنج نامه«هاى هخامنشى  روش كار محقق آلمانى، از كتيبه

، و كشف رمز و قرائت اين سند گوياى تاريخ ايران .م1836./ هـ1252بردارى ازكتيبه بيستون به سال  ترين كار او نسخه مهم. كرد

  . آلمانى را تأييد كرد» گروتفند«هاى وى با تفاوتهاى اندك نتيجه مطالعات  حاصل يافته. بود

. استان و ديگر انواع خطوط ميخى رايج در جهان باستان به دست آمداز آن پس كليد كشف رمز و قرائت خط ميخى فارسى ب

هاى شوش  در ويرانه. م1849ـ51انگليسى در سالهاى » ويليام كنت لوفتوس« نخستين كلنگ كاوشهاى باستانشناسى در ايران را 

  . ناسى در ايران دانستتوان سرآغاز فعاليتهاى ميدانى باستانش اين تاريخ رامى. پايتخت باستانى عيلام بر زمين زد



توصيف او درباره اهميت اين محوطه وسيع باستانى توجه فرانسويان را به آثار ايران به طور اعم و به شهر باستانى شوش به طور 

آنگاه يك . اخص جلب كرد و آنان پيشدستى كرده و نظر مثبت شاه قاجار را براى صدور اجازه حفارى در شوش به دست آوردند

 1301./ م1883براى تهيه مقدمات كاوشهاى باستانشناسى در شوش به سال » مارسل ديولافوا« ار فرانسوى به نام مهندس معم

ـ حاكم وقت اصفهان و خوزستان ـ » ظلَ السطان«سرانجام طى تشريفاتى كه ناصرالدين شاه در فرمان خود به . ، وارد ايران شد.ق.هـ

  .  سال ادامه پيدا كرد95آغاز شد و قريب . ق.هـ1303./ م1885اً در سال متذكر گرديد، كاوش فرانسويان در شوش رسم

معمار فرانسوى بدون در نظر گرفتن . و دو دستيار كار خود را در تپه آپاداناى شوش آغاز كرد» ژان«به همراه همسرش » ديولافوا«

جايى آنها به صراحت در   حتى اجزاء معمارى را كه جابهمفاد قرارداد با دولت ايران و با توسل به روشهاى غيرقانونى، اشياء مكشوفه و

  . پاريس منتقل كرد» لوور«نامه ايران منع شده بود، به موزه  توافق

شده بود، رسماً در اين مورد به دولت فرانسه اعتراض كرد، اما دولت فرانسه اين اعتراض » ديولافوا«دربار قاجاركه متوجه عهدشكنى 

قط براى رفع كدورت از شاه ايران دعوت كرد تا براى بازديد از نمايشگاه اشياء مكشوفه در شوش به فرانسه را جدى تلقى نكرد و ف

شاه از . انجام شد.  م1889/ ق. هـ1307اين سفر سومين و آخرين سفر شاه قاجار به اروپا و فرنگستان، بود كه در سال . سفر كند

نظر كرد و مقدمات كار براى  ت تأثير آن قرار گرفت و سرانجام از اعتراض خود صرفنمايشگاه اشياء شوش در پاريس بازديد كرد و تح

، قرارداد جديدى ميان دولت .م1895/ ق. هـ1312در سال . انعقاد قرارداد جديدى درباره كاوشهاى فرانسويان در شوش فراهم آمد

، اين قرارداد هرگز به مرحله .ق.هـ1313 در ماه ذيقعده  فصل تدوين گرديد، اما با كشته شدن ناصرالدين شاه8ايران و فرانسه در 

  . اجرا درنيامد

هاى باستانى شوش پى برده بودند باز ديگر در عهد سلطنت مظفرالدين شاه قاجارقدم پيش  فرانسويان كه به اهميت و ارزش تپه

شناس و مهندس  زمين» ژاك دومرگان« . م1898./ ق. هـ1315درسال . نهاده و خواستار اجراى قرارداد منعقده شده مذكور گشتند

. معدن كه در آن زمان سرگرم كاوش باستانشناسى در مصر بود، مأموريت داده شد تا براى اجراى قرارداد مورد بحث به ايران سفر كند

ى با او نشد و در نخستين سفر وى با استقبال مقامات ايرانى مواجه نگرديد و عبدالمجيد ميرزا، حاكم وقت خوزستان حاضر به همكار

تا آنكه ضمن مسافرت مظفرالدين شاه به فرانسه، مقامات فرانسوى فرصت را مغتنم دانسته . نتيجه كاوشهاى شوش دچار وقفه گرديد

شاه ايران وعده مساعدت داد و همين امر منجر به تحميل قرارداد . و مسايل و مشكلات كار هيأت شوش را با وى در ميان گذاردند

ميان دولت ايران و فرانسه منعقد گرديد و در تاريخ باستانشناسى ايران به . م1900./ ق1318اى شد كه در سال  رمنصفانهجديد و غي

به موجب اين قرارداد نه تنها امتياز كاوشهاى شوش بلكه مطالعات و حفاريهاى باستانشناسى . مشهور شده است» دمورگان« قرارداد 

  . ن درآمدسراسر ايران به انحصار فرانسويا



 سال سرپرستى هيأت كاوشهاى شوش و مطالعات و بررسيهاى 15، به مدت .م1991تا تابستان . م1897از پاييز سال » دمورگان« 

از اقدامات قابل ذكر و بيادماندنى وى ايجاد بناى قلعه شوش در بلندترين نقطه تپه باستانى موسوم . ساير نقاط ايران را به عهده داشت

  . بود» آكروپل«به 

خط شناس معروف سرپرستى هيئت شوش را به » پرشيل«از سرپرستى هيأت شوش، زمان كوتاهى » دمورگان« پس از بركنارى 

رونالد « آنگاه نوبت به . ها و اسناد مكتوب مكشوفه از شوش را وى رمزگشايى و قرائت كرد بسيارى ازالواح و آجر نبشته. عهده گرفت

 تا 1291او به مدت طولانى يعنى بيست و هفت سال در فاصله سالهاى . كه مهندس معدن بود، رسيدكه نه باستانشناس بل» دومكنم

  . زنى كرد را نخستين بار وى بررسى و گمانه» چغازنبيل«معبد عيلامى . كاوشهاى شوش را هدايت كرد.  م1939 تا 1912. ش1317

كه از سالها » رومن گيرشمن«پس از خاتمه جنگ . ه گرديدبا آغاز جنگ جهانى دوم به مدت چند سال كاوشهاى شوش دچار وقف

و شهر ساسانى » سيلك كاشان«در تپه گيان نهاوند و نيز سرپرست كاوشهاى محوطه باستانى » ژرژ كنتو« پيش با سمت دستيار 

 كار ديگر به سرپرستى هيئت شوش منصوب شد و.) م1946. (ش1325بيشابور فارس، كار باستانشناسانه كرده بود، در سال 

وى اولين سرپرست هيئت شوش بود كه به معنى اخص كلمه باستانشناس بود؛ . كاوشگران را در پايتخت باستانى عيلام پيگيرى كرد

شهر پانزدهم عيلامى را كه از نخستين مراكز شهرنشينى در ايران به شمار . زيرا تمام سرپرستان پيش از او تخصصهاى ديگر داشتند

» مسجد سليمان«، در صفه هخامنشى، »دوراونتاشى«و شهر » چغازنبيل«كاوشهاى وى در معبد . و خاكبردارى كردرود، وى كاوش  مى

  . ، خوزستان و نيز جزيره خارك قابل توجه و ذكر است»برده نشانده«و محوطه پارتى 

كشيش » پراستو«عهده به مدت يك فصل سرپرستى هيئت شوش به .)  م1967. ( ش1346درسال » گيرشمن«با بازنشسته شدن 

به منزله آخرين سرپرست فرانسوى هيأت شوش انجام وظيفه » ژان پرو« . ش1357 تا سال 1347و خط شناس بود وآنگاه از سال 

هايى به خطوط ميخى عيلامى و  حاوى كتيبه(كرد و كشف الواح سنگى يادبود بناى تالار آپادانا و مجسمه سنگى داريوش اول 

با آغاز انقلاب اسلامى ايران كاوشهاى فرانسويان در شوش كه تقريباً يك سده به .  دوره سرپرستى وى استمربوط به) هيروگليف

  . طول انجاميد متوقف شد و قلعه تاريخى شوش كه مركز و پايگاه هيئت فرانسوى بود دراختيار اداره ميراث فرهنگى استان قرار گرفت

ولى توافق شد كه هيئت . از سوى دولت وقت ايران لغو گرديد.) م1927. ( ش1306 در سال» قرارداد دومرگان«قرارداد موسوم به 

اى در تهران احداث نمايند به شرط آنكه  فرانسوى كار خود را صرفاً در شوش دنبال كند و فرانسويان متعهد شدند تا موزه و كتابخانه

  . باع فرانسه باشدبعهده يكى از ات) هر دوره پانزده سال(رياست آن در سه دوره متوالى 

موزه ايران (= جهت تهيه مقدمات احداث موزه ملى ايران .) م1929. ( ش1308معمار فرانسوى در سال » آندره گدار«در پى آن 

وزارت معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه كار ساخت ساختمان را در دوم . و كتابخانه ملى در جوار آن، به ايران سفر كرد) باستان



و » طاق كسرى«هاى معمارى دوره ساسانى خصوصاً  وى با الهام از عناصر و شيوه. واگذار كرد» گدار«به .  ش1313ه ارديبهشت ما

عمليات ساختمانى سه . به يارى معماران هنرمند ايرانى، ساختمان موزه و كتابخانه را بنيان نهاد)  فيروزآباد فارس(» كاخ اردشير اول«

اى شد كه در سال  موزه و كتابخانه، رسماً افتتاح و آغاز به كار كرد و عملاً جايگزين موزه. ش1316سال طول كشيد و در سال 

افتتاح شده » مرتضى قلى خان ممتازالملك«با ابتكار و همت جمعى از دوستداران فرهنگ ايران و در رأس آنان .) ق1335. (ش1295

در عمارت قديم دارالفنون موجوديت يافته و از » موزه ملى«مگون با نام اى از اشياء پراكنده و ناه اين موزه با گردآورى مجموعه. بود

ابراهيم «و در زمان وزارت . ش1297دو سال پس از تشكيل اين نخستين موزه، در سال . آن بايد به عنوان اولين موزه ايران ياد كرد

شاعر معروف به رياست آن » ايرج ميرزا«يس شد و زيرنظر وزارت معارف تأس» اداره عتيقات«اى به نام  اداره» الملك حكيمى، حكيم

  . منصوب شد

پس از انتقال تشكيلات وزارت معارف از عمارت . نخستين محل اين اداره در عمارت وزارت معارف در مجموعه دارالفنون واقع بود

اريخى كه در اختيار داشت، در همراه با مجموعه كوچكى از اشياء ت» شعبه عتيقات«. ش1304دارالفنون به عمارت مسعوديه در سال 

اى وجوه حاصله از  اين شعبه از درآمد ناچيز حاصل از ارزيابى اشياء قديمى و پاره. اتاقى كوچك از عمارت ياد شده استقرار يافت

. ش1309در سال . هيأت دولت، به كارخود ادامه داد. ش1303اى مصوب   ماده29نامه  اعانات منابع غيردولتى و براساس آيين

مشهور است » قانون عتيقات«نظران متن قانونى را تدارك ديد كه به  فكرى تنى چند از صاحب با هم» محمدعلى فروغى ـ ذكاءالملك«

اين قانون در همان سال پس از . رود و هنوز هم به قوت خود باقى است و اساس قوانين مربوط به ميراث فرهنگى ايران بشمار مى

نامه اجرايى آن تهيه و به تصويب هيئت دولت رسيد و   به مرحله اجرا درآمد و دو سال بعد، آيين)وقت(تصويب مجلس شوراى ملى 

زير پوشش اداره كل » دايره تحقيقات« به نام . ش1308دميد كه پس از تجديد سازمان در سال » شعبه عتيقات«اى به كالبد  جان تازه

اى مستقل تبديل شود و  زمانى اين تشكيلات موجب شد تا چندى بعد به ادارهروند كار و لزوم گسترش سا. كرد معارف انجام وظيفه مى

يعنى يك سال پس ازورود گدار به . ش1309از سال . به امور محوطه بپردازد» گدار« زيرنظر و سرپرستى » اداره كل عتيقات«با عنوان 

شكل گرفته بود، » دايره عتيقات«و » موزه ملى«ز ادغام كه ا» اداره كل عتيقات«. ش1316ايران تا تأسيس موزه ايران باستان در سال 

رياست آن را به عهده داشت و » الملك ـ دكتر على فرهمندى ـ عليم«چند سالى هم شادروان . شد اداره مى» گدار«زيرنظر مستقيم 

ت بازرسان عتيقات در پس» حيدرقلى شاملو«و » سليمان سپهبدى«به عنوان عضو آن اداره كل و » محمد تقى مصطفوى«مرحوم 

اداره كل «دقيقاً معلوم نيست كه در چه زمانى . محل اين اداره كل در همان ساختمان عمارت مسعوديه بود. كردند انجام وظيفه مى

تغيير نام داده است ولى شواهد حاكى از آن است كه » اداره كل باستانشناسى«و سپس به » اداره باستانشناسى«نخست به » عتيقات

 . صورت گرفته است. ش1316 تا 1314ير نام كه منجر به متحول شدن اداره كل عتيقات نيز گرديد، در فاصله سالهاى اين تغي

يعنى هفت سال .  ش1339رسد كه تا سال  از سوى دولت متبوع خود بازنشسته شد ولى به نظر مى. ش1332در خرداد ماه » گدار«

كه سابقه طولانى در » محمدتقى مصطفوى«پس از وى مرحوم . يران را ترك گفتديگر در ايران بود و در اين سال براى هميشه ا



م كه . ش1337تشكيلات باستانشناسى ايران داشت و به همراه هيأتهاى خارجى كار كرده بود به جانشينى وى منصوب شد و تا سال 

  . بازنشسته گرديد در رأس تشكيلات باستانشناسى قرار داشت

 فعاليت هيئتهاى باستانشناسان خارجى، تعدادى برنامه صحرايى باستانشناسى را باستانشناسان ايرانى به شرح در اين دوره، همراه با
  : زير به مرحله اجرا درآوردند

  به سرپرستى مهندس على حاكمى؛ . ش1337ـ38بين كرج و هشتگرد درسالهاى » تپه موشلان«و » آباد اسماعيل«ـ كاوش تپه 1

  دنبال گرديد؛ . ش1338به سرپرستى على سامى كه تا سال » ارگاد و تخت جمشيدپاس«ـ ادامه كاوشهاى 2

  توسط صادق صميمى و محمود علمى؛ . ش1335در سال » گنبد سلطانيه«گردى  ـ كاوش و پى3

  االله صمدى و محمود راد؛   به سرپرستى حبيب1335حوزه املش گيلان در سال » اُمام«و » تماجان«و » گرمابك«ـ كاوش در 4

   به سرپرستى مهندس على حاكمى؛ 1334ورامين در سال » تپه ميل«ـ كاوش 5

  به سرپرستى فريدون توللى؛ . ش1337 و 1338ى فارس درسالهاى »فسا«ـ كاوشهاى حوزه شهرستان 6

  . ىبه سرپرستى مهندس على حاكم. ش1337در سال ) محل كشف مجسمه مشهور به هركول(كرمانشاه » بيستون«زنى در  ـ گمانه7
» موزه پارس«توان از  اندازى شد كه از آن ميان مى ضمناً در زمان سرپرستى مرحوم مصطفوى چند موزه جديد در شهرستانها راه

  . اصفهان نام برد» چهلستون«و » قزوين«هاى  شيراز و موزه

ان و كتابخانه ملى و اداره كل هنرهاى با ادغام اداره كل باستانشناسى و موزه ايران باست. ش1343وزارت فرهنگ و هنر در خرداد ماه 
  . پرداخت، شكل گرفت زيباى كشور كه به امور هنرهاى سنتى وتجسمى و موسيقى مى

» اداره كل باستانشناسى و فرهنگ عامه«اى را تحت عنوان  اداره كل باستانشناسى با اداره فرهنگ عامه در هم ادغام شده واداره

كاخ وزارت دربار (با انتقال موزه مردمشناسى از ساختمان اميربهادر به كاخ ابيض . ش1339 سال اداره فرهنگ عامه از. تشكيل دادند
تشكيل يافته و به كار مردمشناسى به معنى عام آن و اعزام گروههايى به نقاط گوناگون كشور ) قديم در جبهه جنوبى كاخ گلستان
  . نگارى، سرگرم بود براى گردآورى فرهنگ عامه و مردم

اين اداره كل . قرار گرفت» ها و حفظ بناهاى تاريخى اداره كل موزه«زير چتر اداره كل ديگرى به نام ) ايران باستان(=  ملى ايران موزه
  . پرداخت ها وثبت و مرمت بناهاى تاريخى مى به امور موزه

  . ريخى كشور را به عهده گرفتضمناً در همين ايام سازمان ملى حفاظت آثار باستانى وظيفه مهم حفاظت و مرمت بناهاى تا
» انجمن آثار ملى«بخشى ازمسئوليت تعمير و بازسازى و احداث يادمانها و آرامگاههاى مشاهير و شعرا، ايران نيز به انجمنى موسوم به 

نگ و هنر، واگذار شد كه از سالها پيش با يارى گرفتن از منابع غيردولتى و گاه دولتى موجوديت داشت و پس از تأسيس وزارت فره
  . تحت پوشش آن وزارتخانه درآمد

هاى  موزه. فعاليت هيئتهاى باستانشناسى و مردمشناسى، ايرانى و خارجى رونق گرفت. ش1351 تا 1343در اين دوره يعنى از سال 

در . ش1347ضمناً پنجمين كنگره باستانشناسى وهنر ايران در فروردين ماه . بزرگ و كوچك چندى در شهرستانها تأسيس شد
  . تهران و اصفهان و شيراز برگزار گرديد

مركز پژوهشها و كاوشهاى «اداره كل باستانشناسى و فرهنگ عامه، به دو مركز تحقيقاتى جداگانه تجزيه شد، يكى . ش1351در سال 
تغيير نام داد و » نمركز باستانشناسى ايرا«كه پس از مدتى به دليل طولانى بودن اسم آن، به » باستانشناسى و تاريخ هنر ايران

اداره كل حفاظت «و » ها موزه«نيز دو ادارةكل » ها وحفظ بناهاى تاريخى اداره كل موزه«از تجزيه . »شناسى ايران مركز مردم«ديگرى 
در بعنوان يك واحد مستقل با داشتن مدير، تحت نظارت و » موزه ايران باستان«بوجود آمد و » آثار باستانى و بناهاى تاريخى ايران

  . داد، باقى ماند جوار مركزباستانشناسى ايران كه محققان و باستانشناسان را تغذيه مى

ازمهمترين رويدادهاى اين دوره در زمينه . و آغاز انقلاب اسلامى وجود داشت.  ش1358اين شكلِ سازمانى و روند كار تا سال 
ى ـ سمپوزيوم باستانشناسى ـ را بايد ذكر كرد كه همه ساله در باستانشناسى، تشكيل مجمع سالانه كاوشها و پژوهشهاى باستانشناس

ساخت تا  فصل پاييز، باستانشناسان ايرانى و خارجى را كه يك فصل كار صحرايى در نقاط مختلف كشور انجام داده بودند، موظف مى
لعات و پژوهشهاى جديد خود را ارائه گزارش و نتايج كار خود را در مجمعى با حضورمتخصصان و باستانشناسان عرضه كنند و يا مطا

  . اين مجمع پنج سال متمادى تشكيل شد و گزارش سه مجمع آن به چند زبان چاپ و منتشر گرديد. نمايند



بندى كارها و تحقيقات انجام   در اصفهان تشكيل شد كه به جمع1365در زمينه مردمشناسى نيز كنگره بزرگ مردمشناسى در سال 
  . شده پرداخت

دامات سودمند اين دوره لغو تقسيم اشياء مكشوفه و نويافته حاصل از كاوشهاى هيئتهاى خارجى بود كه تا آن وقت با استناد به از اق

ديگر تقسيمى صورت نگرفت و هيئتها ناچار سهم خود . ش1352ازسال . شد قانون عتيقات و سنت موجود ساليان متمادى، دنبال مى
زد، براى انجام كاوش در آينده  كردند و چنانچه هيئتى از اين تصميم سر باز مى اهدا مى) ران باستانموزه اي(را به موزه ملى ايران 

  . يافت اجازه كار نمى
ها خصوصاً در حيطه باستانشناسى و  با پيروزى انقلاب اسلامى ايران به فعاليتهاى متخصصان و هيئتهاى خارجى در تمام زمينه

سنگين پژوهش و حفاظت، مرمت و معرفى آثار و مواريث فرهنگى كشور به عهده باستانشناسان، مردمشناسى پايان داده شد و بار
معماران و مردمشناسان و متخصصان ايرانى واگذار شد و آنان نشان دادند، كه عاشقانه و صادقانه قادر به انجام وظايف و مسئوليتهاى 

  . خطير فرهنگى هستند
» علوم وآموزش عالى«تبديل شد و براى مدتى به عنوان واحدى مستقل دركنار وزارتخانه وزارت فرهنگ و هنر به وزارت فرهنگ 

  . كرد قائم مقامى از سوى وزير علوم و آموزش عالى وقت مستقيماً وزارت فرهنگ را اداره مى. ادامه حيات داد
از جمله تمام تشكيلات معاونت ) قفرهنگ و هنر ساب(» وزارت فرهنگ«چندى بعد با تصويب مجلس شوراى اسلامى واحدهايى از 

    .به كار پرداخت» وزارت فرهنگ و آموزش عالى«حفظ ميراث فرهنگى آن با وزارت علوم تلفيق شد و با نام 
اداره كل حفاظت آثار باستانى ايران پس از چندى تغيير نام داد وعنوان دفتر آثار تاريخى به خود گرفت و سازمان ملى حفاظت آثار 

از آنجا كه پس از انقلاب تعدادى از واحدهاى . ران تا تشكيل سازمان ميراث فرهنگى كشور همچنان به حيات خود ادامه دادباستانى اي
خصوصاً واحدهاى اجرايى در شهرستانها به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى منتقل گرديده بود، ) سابق(سازمانى وزارت فرهنگ و هنر 

مجلس شوراى اسلامى . ش1364ى در امور مربوط به ميراث فرهنگى شد، در تاريخ دهم بهمن ماه اين امر موجب بروز ناهماهنگيهاي
  : را با تلفيق ادارات زير داد» سازمان ميراث فرهنگى كشور«به وزارت فرهنگ و آموزش عالى اجازه تشكيل سازمانى با نام 

يران و موزه مردمشناسى، دفتر آثار تاريخى، موزه ملى ايران مركز باستانشناسى ايران، اداره كل هنرهاى سنتى، مركز مردمشناسى ا
ها، اداره كل بناهاى تاريخى، اداره كل كاخها، سازمان ملى  ، اداره حفظ ميراث فرهنگى شهرستانها، اداره كل موزه)ايران باستان(= 

  . حفاظت آثار باستانى ايران
به فعاليت خود در ) هاى باستانشناسى و سپس پژوهشكده باستانشناسىمديريت پژوهش(مركز باستانشناسى ايران با نام جديد خود 

  . زير پوشش سازمان ميراث فرهنگى ادامه داده است

 از وزارت فرهنگ و آموزش عالى جدا شد، و 1371براساس تصويب مجلس شوراى اسلامى، سازمان ميراث فرهنگى كشور از تاريخ 
  . پردازد مى به انجام وظيفه مىدر حوزه تشكيلاتى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلا

  .  ش1370 تا 1357هاى مهم، هيئتهاى باستانشناسى ايرانى در سالهاى پس از انقلاب اسلامى از   ـ كاوش1جدول 

تپه باستانى نورآبادنورآباد، 1رديفتپه، محوطهشهر، استانزمان كاوشپيشينهمؤسسه، موزه يا دانشگاهسرپرست، سرپرستان هيئت

 1361ارجانبهبهان، خوزستان2مركز باستانشناسى ايرانمنصور سيد سجادى.م.اره دوم تا اوايل هزاره اول قهز.ش1360لرستان

عيلامى جديدمديريت پژوهشهاى . ش1367ارجانبهبهان، خوزستان3عيلامى جديدمركز باستانشناسى ايراناسماعيل يغمايى.ش

  مركز باستانشناسى ايرانميرعابدين كابلى .م.هزاره دوم تا اول ق. ش1363آباد، لرستان تپه ماسورخرم4باستانشناسيميرعابدين كابلى

شهر،  قلعه مشكين شهرمشكين6دوره اسلاميمركز باستانشناسى ايرانمحمود موسوى. ش1364مسجد جامع ابرقوابرقو، يزد5

هزاره چهارم تا اول .ش 1364تپه حصاركلواسان، تهران7ساسانى، دوره اسلاميمركز باستانشناسى ايرانعقيل عابدى. ش1364اردبيل

اواخرهزاره دوم تا اوايل .ش1364ـ1363گورستان باستانى پيشواپيشوا، ورامين، تهران8مركز باستانشناسى ايرانعلى ولى نورى.م.ق

اواخرهزاره دوم تا اوايل .ش1364محوطه باستانى كهريزككهريزك، تهران9ممركز باستانشناسى ايراناحمد تهرانى مقدم.ق اول هزاره

ساسانى، دوره . ش1362شهرباستانى دره شهردره شهر، ايلام10االله كامبخش فرد ممركز باستانشناسى ايرانسيف.ق اول هزاره

شوشتر، )گلاك(آباد سوخته  گورستان باستانى مهدى11االله كامبخش فرد اسلاميمركز باستانشناسى ايران، دفتر آثار تاريخيسيف

شهرقديم سلطانيهسلطانيه، 12يت پژوهشهاى باستانشناسيمهدى رهبرمدير)اليمائى(دوره پارت .ش1370ـ1366خوزستان

تپه باستانى 13اصغر ميرفتاح مديريت پژوهشهاى باستانشناسيعلى)ايلخانى(دوره اسلامى .ش1370ـ1368زنجان



رحيم ماد، هخامنشى، دوره اسلاميمركز باستانشناسى ايران، مديريت پژوهشهاى باستانشناسيمحمد .ش1370ـ1363هگمتانههمدان

دوره اسلاميمركز باستانشناسى ايران، مديريت پژوهشهاى باستانشناسيمحمود .ش1371ـ1368مسجد جامعاردبيل14صراف

مركز باستانشناسى ايران، مديريت پژوهشهاى )ايلخانى(دوره اسلامى .ش1370ـ1369داش كسنروستاى وير، زنجان15موسوى

دوره اسلاميمديريت پژوهشهاى .ش1371ـ1370ه كيش، هرمزگانشهرتاريخى حريرهجزير16باستانشناسيعلى اصغر ميرفتاح
  باستانشناسيمحمود موسوى 

شهر قديم 18دوره اسلاميمديريت پژوهشهاى باستانشناسيمحمود موسوى.ش1369ـ1367شهر تاريخى توستوس خراسان17

  محمود موسوى دوره اسلامى تا حمله مغولمديريت پژوهشهاى باستانشناسي.ش1369ـ1366نيشابورنيشابور خراسان

  هاى مهم ، مناطق باستانى ايران  ـ كاوش2جدول 

 .  به بعد بررسى و كاوش آنها آغاز شده و هنوز پژوهش تعدادى از آنها ادامه دارد70كه در دهه 

 

  رديفتپه، محوطه، بناشهر، استانزمان كاوش 

  
 4ـ ادامه داردهزاره1375طالش، گيلان را طالشاسب س1سرپرست، سرپرستان هيئت مؤسسه، موزه يا دانشگاه شروع ، پايانپيشينه

ـ ادامه 1374واوانتهران، استان تهران2محمدرضا خلعتبرى سازمان ميراث فرهنگى كشور، پژوهشكده باستانشناسى.م.اول ق

ـ ادامه 1374بندياندره گز، خراسان3جعفر مهركيان سازمان ميراث فرهنگى كشور، پژوهشكده باستانشناسى داردساسانى

ـ ادامه داردمانائى ـ 1372سقز، كردستان زيويه4مهدى رهبر سازمان ميراث فرهنگى كشور، پژوهشكده باستانشناسى اسانىداردس

همدان، استان  تپه هگمتانه5االله معتمدى نصرت سازمان ميراث فرهنگى كشور، پژوهشكده باستانشناسى.م.هزاره اول ق

سرخ 6محمد رحيم صراف راث فرهنگى كشور، پژوهشكده باستانشناسىـ ادامه داردپارت، هخامنشى،مادسازمان مي1362همدان

االله  نصرت سازمان ميراث فرهنگى كشور، پژوهشكده باستانشناسى.م.ـ ادامه داردهزاره اول پ1377 لرستان دمكوهدشت،

شور، پژوهشكده سازمان ميراث فرهنگى ك.م.ـ ادامه داردهزاره چهارم و سوم پ1377سگزآباددشت قزوين، استان قزوين7معتمدى

ـ ادامه 1376دره شهرپل دختر، استان لرستان8حسين طلايى باستانشناسى با همكارى مؤسسه باستانشناسى دانشگاه تهران

 آباد غرب بررسى اسلام9سيمين لك پور سازمان ميراث فرهنگى كشور، پژوهشكده باستانشناسى داردساسانى واوايل اسلام

دزفول،  چغابنوت10كاميار عبدى لفپژوهشكده باستانشناسى، موسسه باستانشناسىادوارمخت1377آباد، كرمانشاه اسلام

سازمان ميراث فرهنگى كشور، پژوهشكده باستانشناسى با همكارى دانشگاه شيكاگوعباس  آغازكشاورزى1376خوزستان

ر، پژوهشكده سازمان ميراث فرهنگى كشو ـ ادامه دارداسلامى1374اردبيل)جبهه غربى(مجموعه شيخ صفى 11عليزاده
    محمود موسوى باستانشناسى

  

  : نوشتها پي
 اثر باستانى و تاريخى اعم 1724جمعاً . ش1376دهد كه تا پايان سال  آمار درون سازمانى سازمان ميراث فرهنگى كشور نشان مى. 1

  . درفهرست آثار ملى ثبت شده است…  از تپه، بنا، محوطه

از ديدگاه باستانشناسى اين . شود شناسى به پايان عصر يخبندان بزرگ اطلاق مى دانش زمين از نظر Pleistoceneواژه پليستوسن . 2
  : نگاه كنيد به. شود دوره زمان بسيار طولانى از دو ميليون تا هشتاد هزار سال پيش راشامل مى

The Penguin Dictionary of Archaelogy, 1975 .  

3 .Smith Philip E.L: Palaeolithic Archaelogy in Iran, Published by University of Pennsylvania Philadelphia 

1986 .  

4 .De Morgani J: Le Plateau Iranien Pendant L’epoque Pleistocene, Revue de l’ecole D’anthropologie de Paris 

1907 .  



5 .Hume, Gary: The Ladizian; an industry of the Asian Chopper-Chopping Tool complex in Southeastern 

Iran, University of Minnesota 1972 .  

به ساخت و سنت ايجاد تبرهاى . گيرد  قرار مىAbbevillian» آبولين« كه پس از دوره Acheulian» آشولين«دوره فرهنگى . 6

ه فرهنگى از يكصد و پنجاه تا هشتاد زمان تقريبى اين مرحل. شود  درعصر پارينه سنگى زيرين شناخته مىHandaxeدستى سنگى 
  . گيرد هزار سال پيش را دربرمى

7 .Sadek-Kooros, Hind: Early Hominid traces in east Azarbaijan   

  . ، انتشارات مركز باستانشناسى ايران1354، »گزارشهاى چهارمين مجمع سالانه كاوشها و پژوهشهاى باستانشناسى«

8 .Ariai, A and Thibault, C: Nouvelles Precisions a Propos de l’outillage Paleolithique ancien sur galets du 

Khorassan (IRAN), Paleorient 3: 101-08 ,1975-77 .  

9 .Coon C.S: The seven Caves, Archaeological Explorations in the Middle east .New York: Alfred A. knopt, 

1957 .  

پيدايش وساخت . شود  از ديدگاهى به دو دوره پيش از سفال و بعد از سفال تقسيم مىNeolithic» نئولتيك«وسنگى دوران ن. 10
بنابراين اين بخشى از اين دوره فاقد سفال است و دوره جديدتر داراى . اشياء و ظروف سفالى در جريان عصر نوسنگى اتفاق افتاد

  .  ابتدايى استMonochormeهاى نوسنگى حاوى نقوش تك رنگ   نيز سفالينهگاهى. ساز سفالهاى اوليه ساده، خشن و دست

اى علائم ابتدايى به درجه قابل  ميانى انسانهايى پا به عرصه حيات گذاشتند كه با وجود داشتن پاره» پليستوسن«از دوره . 11
رود و چون اول بار بقاياى  سانهاى كنونى بشمار مىبه عقيده گروهى از دانشمندان اين نوع، جد ان. اى از تكامل رسيده بودند ملاحظه

» نئاندرتال« آلمان كشف شد، Dusseldorf» دوسلدورف« واقع در شرق Neander» نئاندر«اسكلت اين تيره از آدميان در غار 

Neanderthalنام گرفت  .  

موسترين براساس . ت و همزمانى دارد، فرهنگ موسترين تقريباً با دوره پارينه سنگى ميانى مطابقMousterianموسترين . 12
هاى سنگى مربوط به اين فرهنگ نخستين  از آنجا كه ابزارو تيغه. گردد آورى و ساخت ابزار سنگى و تحول در صنعت مشخص مى فن

  . نام گرفت» موسترين« جنوب فرانسه كشف شد، Moustier» موستيه«بار در غار 

13 .Mc Burney C.B.M: Preliminary Report on Stone age Reconnaissance in North eastern. IRAN, Proceedings 

of Prehistoric Society N.S. 30: 389-99 .  

هاى باستانى  شود و آثار آن در تپه ، به فرهنگهاى ماقبل عيلامى ـ شوش و دشت خوزستان اطلاق مىSusianaفرهنگ سوزيانا . 14
   .جلگه شوش تا دشت دهلران بدست آمده است

  .  ش1340، ترجمه داود رسايى، نشر ابن سينا، تهران، »الواح سومرى« ساموئل نوآه كريمر، : نگاه كنيد به. 15

16 .Hinz, Walther: The Lost World of Elam, Re-Creation of a Vanished Civilization, Sidgwick and Jackson, 

London, 1972 .  

17 .Damerow, Peter – Englund, Robert K: The Proto Elamite Texts from Tepe Yahya (with and Introduction 

By: C.C. Lamberg Karlovsky), Peabody Museum ,Harvard University, 1989 .  

 400هاى باستانى دره هند كه در شمال پاكستان امروزى و در  ، يكى از مهمترين شهرها و محوطهMohenjo –daroموهنجودارو . 18

شهرى بزرگ و آباد . م.هاى دوم و سوم پ اين شهر در هزاره.  ، واقع شده استHarappa» هاراپا«مايلى جنوب غربى شهر باستانى 
  . بوده و بسيارى از عناصر شهرهاى مدرن امروزى را داشته است

  . است. م.وم پ، محوطه باستانى در حاشيه غربى دشت لوت كه از مراكز باستانى مربوط به هزاره س»شهداد«. 19

  .  كيلومترى جنوب غربى شهرستان زابل قرار گرفته است40كه در . م.شهر باستانى وسيع و مهم از هزاره سوم پ» شهر سوخته«. 20

مركز استقرار و زندگى بوده . م.آباد كرمان كه از هزاره پنجم تا اول پ ، محوطه مهم باستانى در دره صوغان دولت»تپه يحيى«. 21

  .  اين تپه تعدادى الواح كلى بخط ماقبل عيلامى كشف گرديدIVCيه در لا. است

  . اند عيلامى دانسته) انزان( كيلومترى شمال شيراز كه برخى آن را همان 46، در دشت بيضاى فارس و »تپه مليان«. 22



  .  كيلومترى شمال غربى رامهرمز قرار دارد و مربوط به دوره آغازنگارش است25، در »تل قزير«. 23

24 .Delougaz, Pand Kantor, H: New Light on the Emergence of Civilization in Near east, courier Vol. 1, No. 4 

(Unesco), Paris, 1969 .  

- Kantor, H: Excavations at choga Mish, Oriental Institute of the University of Chicago, Report, 1974-75 .  

  . 183، ص 1375، ميراث فرهنگى، تهران، »ترين مركز شهرنشينى جهان شوش يا كهن«نگهبان، االله  عزت. 25

ارائه داده، سه دوره براى مفرغ قديم قايل .  م1966 چاپ Art Iranien Ancienدر جدول گاهنگارى كه لوئى واندنبرگ در كتاب . 26

 و سيلك كاشان VD در آذربايجان و تپه گيان نهاوند لايه Mلايه » هگوى تپ«جلو برده و . م. پ3300شده است و تاريخ آغاز آن را تا 

  .  در دوره آغازين مفرغ قرارداده استB و شوش A5 و تل باكون مرودشت فارس لايه I و تپه حصار دامغان لايه IIIcلايه 

27 .Vanden Berghe, Louis and Joffroy, Rene: Bronzes, Iran, Luristan ,Caucasus, et ean Lienard, Le Bronze 

industriel 1793 .  

28 .Vanden Berghe, L. excavations in Pusht-l Kuh. Tombs Provide evidence on dating Typical Luristan 

Bronzes. Archaeology, Vol. 24, 1971 .  

  . 5ص ، 1370يوسف مجيدزاده، تاريخ و تمدن عيلام، چاپ اول، مركز نشر دانشگاهى، تهران، . 29

  . 26، ص . ش1371والتر هينتس، دنياى گمشده عيلام، ترجمه فيروز فيروزنيا، شركت انتشارات علمى و فرهنگى، چاپ اول، . 30

 مورخ يونانى به دليل اهميت اين شهر، ايالتى Strabon» سترابون«. شهر شوش مركز تمدن عيلام و پايتخت دولت عيلامى بود. 31
اند كه گويا  را در شمال غرب شوش ذكر كرده» آوان«. خوانده است» سوزيانا«يا » سوزيان«واقع بود، شهر ازعيلام را كه شوش در آن 

را با » پارسوماش«شده است و  احتمالاً به مناطق كوهستانى عيلام اطلاق مى» سيماش«. هاى دز و كرخه بوده است در كناره رودخانه

, William» ويليام سامنر« وشهاى هيأت باستانشناسان آمريكايى به سرپرستى اما كا. اند مسجد سليمان امروزى منطبق دانسته

Sumner مليان« ميلادى در تپه 1978 تا 1971، در سالهاى «Malyan دشت بيضايى فارس مشخص كرد كه انشان همان مليان 
  . امروزى بوده است و اين امر از طرف اغلب باستانشناسان پذيرفته شده است

، نظرى اجمالى به شهرنشينى و شهرسازى در ايران، به ».م.شهرنشينى وشهرسازى در هزاره پنجم پ« شهميرزادى، صادق ملك . 32

  . ش1365 كوشش محمد يوسف كيانى، جهاد دانشگاهى، تهران،
ايى كه ازشهرهاى ذكر كرده، اما با آگاهيه. م.نويسنده محترم مقاله، تپه على كش و زاغه و گنج دره را درزمره شهرهاى هزاره پنجم پ

توان شهر دانست، خصوصاً تاريخ پيدايش آنها به دوران اوليه استقرار در  هاى استقرار اوليه را نمى هاى دوره باستانى داريم، اين دهكده
  . به بعد شكل گرفت. م.شود، شهر به معنى اخص كلمه از اواخر هزاره چهارم پ ها مربوط مى دهكده

  . 5، ص 1374، انتشارات سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انسانى، .م. و هنر ايران در هزاره اول قحسن طلايى، باستانشناسى. 33

با كشف اتفاقى گنجينه ) مازندران، گيلان، طالش(كوشش باستانشناسان براى شناسايى فرهنگهاى پيش از تاريخ شمال ايران . 34
اسى گيلان، در كتاب گيلان، گروه پژوهشگران فرهنگ ايران، تهران، محمود موسوى، باستانشن: نگاه كنيد به(كلاردشت آغازشد 

با اين همه هنوز . ها و كاوشهاى علمى چندى در ارتفاعات گيلان انجام دادند از آن باستانشناسان ايرانى و ژاپنى بررسى.)  ش1374
  . پرسشهاى بسيارى درباره ادوار باستانى گيلان بدون پاسخ مانده است

بار در دهه بيست سده كنونى شمسى، آثار بدست آمده از طريق كاوشهاى قاچاق در گورستانهاى باستانى گيلان در چون اول . 35
  . نام گرفت» گنجينه املش«بخشى ازشهرستان رودسر، به معرض فروش گذاشته شد، اشياء باستانى گيلان » املش«بازار 

ن در ادوار پيش از تاريخ بعمل نيامده و روشن نيست كه سازندگان و اى در مورد اقوام ساكن گيلا هنوز مطالعه روشنگرانه. 36
  اند؟  چه كسانى بوده…  و» گنجينه كلورز«، »گنجينه مارليك«، »گنجينه كلاردشت«دارندگان اشياء پرارزشى چون 

  . ياد كرده است…  ها، سكاها و هاى آماردها، كادوسى هر كس از ظن خود، آنان را با نام

37 .Levine, Louis: The Iron Age, The Archaeology of western Iran. (Frank Hole ed.), London, 1987 .  

38 .The Culture of Grey Ware = The culture of Grey Pottery .  



39 .Burney, Charles: from village to empire (an introduction to Near eastern Archaeology), Phaidon Oxford, 

1977 .  

40 .Yound T. Cuyler: early age Revisited, (Preliminary Suggestions for the Re-Analysis of old constructs) de 

L’indus aux Balkans, Recueil, Jean Deshayes ,Edition Recherche sur les civilisations, Paris, 1985 .  

  . قديمترين آنهاست» ريگ ودا« ستانى كه از چهار بخش تشكيل شده و ، كتاب مقدس هنديان با)Vedas(» وداها« . 41

  . 1355رومن گيرشمن، ايران از آغاز تا اسلام، چاپ چهارم، ترجمه دكتر محمد معين، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، تهران، . 42

  . 1357، تهران، ايگور ميخائيلويچ دياكونف، تاريخ ماد، چاپ دوم، ترجمه كريم كشاورز، انتشارات پيام. 43

النهرين هستند كه زبان آنها  شمال بين» هوريان«اند كه احتمالاً اخلاف  را از نظر نژادى غيرآريايى و غيرسامى دانسته» اورارتوها«. 44
ان غربى آذربايج(دولت مقتدرى در اطراف درياچه وان و بخشى از ايران . م.در سده آغازين هزاره اول پ. با زبانهاى قفقازى مرتبط بود

  . و ارمنستان تشكيل دادند) وشرقى

45 .Young. T Cuyler: The Iranian Migration into The Zagros, Iran Vol. V .1967 .  

بطور تصادفى . ش1326 كيلومترى شرق شهرستان سقز، نخستين بار در سال 40، نام روستايى است در )Ziwieh(» زيويه« . 46
نظران در هنرهاى باستانى گنجينه  باستانشناسان و صاحب. تانى بالاى كوه مجاور روستا بدست آمداى باارزش از قلعه باس گنجينه

  . اند ها، نسبت داده»مانايى«ها، »آشورى«ها، »ماد«ها، »سكا«زيويه را به 

به فروش رفت كه گفته در بازار عتيقه . م.در نخستين سالهاى پس از انقلاب اسلامى تعدادى آجرهاى لعابدار منقوش هزاره اول پ. 47
  . بوكان بدست آمده است» قلايچى«اى در روستاى  شد از تپه مى

  . تپه حسنلو در روستايى به همين نام، در دره سلدوز شهرستان نقده آذربايجان غربى واقع شده است. 48

ا در مازندران شرقى ازبهشهر تا تپوره: عبارت است از) دياكونف(توزيع جغرافيايى اقوام ياد شده براساس كتاب تاريخ ماد . 49
طالش (نوشهر، آماردها در مازندران مركزى و گيلان شرقى از نوشهر تا رودسر، گلان در گيلان از رودسر تا طالش، كاسپيان در طالش 

  . ، كادوسيان در حوزه مغان، اردبيل، خلخال، طارم)ايران و آذربايجان

50 .Dyson, Robert and Muscarella, O.W: Construction the Chronology and historical implications of Hasanlu 

IV-Iran No. 27 1899 .  

  .  ش1355محمود كردوانى، كاخ هخامنشى شائور، تهران، . 51

  .  ش1341اول، شيراز، / على سامى، تمدن هخامنشى، ج. 52

  .  ش1372ميراث فرهنگى كشور، تهران، االله نگهبان، حفارى هفت تپه دشت خوزستان، انتشارات سازمان  عزت. 53

  . 1372محمد رحيم صراف، نقوش برجسته ايلامى، انتشارات جهاد دانشگاهى دانشگاه تهران، . 54

  . 211دياكونف، همان، ص . ام. 55

ى و ، مجموعه مقالات كنگره تاريخ معمار»)همدان(هاى معمارى و شهرسازى در تپه هگمتانه  نويافته«محمدرحيم صراف، . 56

  . 1375دوم، تهران، / ، ميراث فرهنگى، ج)بم(شهرسازى ايران 

57 .Stronach. David: Tepe Nush-I Jan, a mound in Media, the Bulletin of Metropolitan Museum of Art, Vo. 

XXVII, New York, 1968 .  

- Excavations at Tepe Nush-I Jan 1967, Iran, VII, London, 1969 .  

58. Young. T. Cuyler: Excavations at Godin Tepe (First Progress Report) the Royal Ontario Museum, 1969 .  

 Von Gall» فون گال«اى نيز چون  ها متعلق به عصر ماد هستند ولى عده معتقدند كه اين دخمه» گيرشمن«و » هرتسفلد«. 59
  . منشى متأخرنداى مربوط به دوره هخا معتقدند كه اين آثار صخره

رومن گيرشمن، هنر ايران در دوران ماد و هخامنشى، ترجمه عيسى بهنام، چاپ دوم، شركت انتشارات علمى و فرهنگى، تهران، . 60

  . 129، ص .ش1371



عيلامى ـ هخامنشى مدتها مشخص نبود بعد از كاوشهاى رومن گيرشمن در صفه مسجد سليمان، وى معتقد » انشان«محل دقيق . 61
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